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مقدمه
ــي بايد داراي نام و عنوان مشخصي باشد. در بهترين شرايط،  ــته و حوزه دانش هر رش
ــد.  ــته علمي باش اين نام و يا عنوان بايد به تمام جهات گوياي واقعيت وجودي آن رش
رشته کتابداري و اطلاع رساني تا کنون به لحاظ نامگذاري دچار گرفتاري بوده است. هم 
ــت و وفاق  ــاني از نظر صاحبنظران داراي تعاريف گوناگون اس کتابداري و هم اطلاع رس
ــه در کنار هم وجود ندارد. اگرچه اين  ــي درباره تعريف آن، نه به طور جداگانه و ن جمع
چالش در نامگذاري براي اين رشته در ساير زبان ها نيز کم و بيش ديده مي شود ولي در 
زبان فارسي اين گرفتاري بيشتر است. شايد علت عمده آن اشتقاق واژه کتابداري از لفظ 
کتابخانه به لحاظ مکان و فيزيک آن بوده است. اطلاع رساني نيز پس از حضور اطلاعات 

ــراي پژوهش در  ــين. ص ۲۲۸. همچنين ب پيش
شکل هاي گونه گون کتاب در تاريخ رجوع کنيد 

به: هوشنگ ابرامي. پيشين. ص ۲۹-۱۶. 
ــؤال  ــواد مغنيه س ــه محمدج ــتاد علام ۲۵. از اس
ــما نگارش کتاب هاي قطور  ــده بود که چرا ش ش
ــه کتاب هاي مختصر  ــا کرده و ب ــل را ره و مفص
ــتاد در جواب فرمودند:  و جيبي پرداخته ايد؟ اس
روزي از خيابان هاي بيروت عبور مي کردم؛ ديدم 
ــت ساندويچ  جواني در همان حال که با يک دس
مي خورد، با دست ديگر يک کتاب جيبي را گرفته 
و مشغول خواندن آن است. فکر کردم که اگر آن 
ــتفاده  کتاب، بزرگ و قطور بود، اين طور قابل اس
ــگاه تصميم به نگارش چنين کتاب هايي  نبود. آن
ــم. ر. ک: محمدجواد مغنيه. مردان پاک از  گرفت
ــلام). ترجمه مصطفي  نظر امام صادق (عليه الس
زماني. (چاپ دوازدهم: قم، انتشارات پيام اسلام، 

۱۳۶۸). ص ۱۶، مقدمه مترجم.  
۲۶. ميرشمس الدين اديب سلطاني. پيشين. ص ۳. 
ــک ضرب المثل  ــون ي ــت، مضم ــار نخس ۲۷. گفت
ــت و گفتار دوم، عنوان کتابي است  انگليسي اس
ــي. احتمالاً  ــاعر انگليس ــپير، ش ــام شکس از ويلي
ــود را از ضرب المثلي  ــپير عنوان کتاب خ شکس
ــت. در ادبيات فارسي و عربي، امثال  برگرفته اس

معادل متعددي در اين باره در دست است. 
۲۸. مهرداد مهرين. پيشين، ص ۱۱.

ــت  ــليماني (ترجمه). از روي دس ــن س ۲۹. محس
رمان نويس، مصاحبه با فورستر، فاکنر، سيمنون، 
ــر  ــلي. (چاپ اول: تهران، نش همينگوي و هاکس
هنر اسلامي. ۱۳۶۷). ص ۲۸ و ۲۹. گفتني است 
که فورستر در اين مصاحبه اظهار داشته است که 
فيليپ هريتون در رمان يادشده، همان پروفسور 

دنت است. 
ــان اصليش چنين  ــتر به زب ۳۰. عنوان رمان فورس

(Where Angels Fear to Tread)  است
ــعياء نبي، باب ششم، بند  ۳۱. در تورات، کتاب اش
ــتاده  ــرافين بالاي آن ايس ــت: «و س ۲ آمده اس
ــت.» و  ــش بال داش ــد که هر يک از آنها ش بودن
ــه ۱: «جاعل الملائکه  ــوره فاطر، آي در قرآن، س
ــلاث و رباع». بحث  ــلا اولي اجنحه مثني و ث رس
ــماني يا مجردبودن ملائکه، خارج از  درباره جس

مقصود ماست. 
ــذاري در دنياي  ــت و گ ــر رجبعلي. «گش ۳۲. باق

شگفت انگيز «عنوان» و نقش آن در 
ــيا  ــرت. «مصاحبه با گابريل گارس ــا گيب ۳۳. ريت
مارکز». ترجمه نازي عظيما. کتاب الفبا. (تهران، 
ــر، ۲۵۳۶). ص ۲۶۴ و ۲۷۲؛ همو. هفت  اميرکبي
ــرودا، مارکز،  ــرت با: ن ــه ريتا گيب ــدا، مصاحب ص
ــار، اينفانته، بورخس.  ــتورياس، پاز، کورتاس آس
ــران، آگاه،  ــازي عظيما. (چاپ دوم: ته ترجمه ن

۱۳۶۷). ص ۳۸۲ و ۳۹۱ و ۳۹۲. 
۳۴. فرناندا پي وانو. همينگوي. ترجمه رضا قيصريه. 

ــر نقره، ۱۳۶۸). ص ۲۸۲-۲۸۴؛  (چاپ اول: نش
ــت همينگوي. پيرمرد و دريا. ترجمه نجف  ارنس

دريابندري. 
۳۵. برخي کلمات سه معناي متفاوت دارند: معناي 
ــي. مثلاً  ــي، معناي عاطف ــخصي، معناي لفظ ش
ــت:  ــيزده» يک چيز اس معناي لفظي کلمه «س
ــک؛ و معناي عاطفي آن براي  دوازده به علاوه ي
ــخاص خرافي، يک چيز ديگر: نحوست. هکذا  اش
ــاي لفظي،  ــته از معن ــه «پيرمرد» که گذش کلم

داراي معناي عاطفي است. 
ــاره کرده  ــوژه خود اش ۳۶. همينگوي به تازگي س
است؛ ر. ک: محسن سليماني. پيشين. ص ۱۱۲. 
۳۷. آندره ژيد. مائده هاي زميني و مائده هاي تازه. 
ــي از حسن هنرمندي.  ترجمه و مقدمه و حواش
(چاپ چهارم: تهران، انتشارات زوار، ۱۳۵۷). ص 

۵۲، مقدمه مترجم. 
ــي.  ــاي زمين ــو. مائده ه ــان. ص ۶۹؛ هم ۳۸. هم
ــد و پرويز داريوش. (چاپ  ترجمه جلال آل احم
ــارات اساطير، ۱۳۶۷). ص ۱۶. سخن  سوم: انتش
ــر، اين چنين به جامه  ــدره ژيد در ترجمه اخي آن
فارسي درآمده است: «ناتانائيل از نام خشني که 
ــنديدم باين کتاب بدهم انديشه بد بخود راه  پس
ــي ميان  ــت که چه تفاوت فاحش مده». (پيداس
ــت.) گفتني است که مائده هاي  اين ترجمه هاس
زميني، پيامي است خطاب به يک مريد محبوب 
ــت. اين  ــته اس ــه ژيد بر او نام ناتانائل را گذاش ک
ــه معني خداداد يا  ــام در اصطلاح عهد عتيق، ب ن

يزدان بخش يا عطاء االله يا احسان االله است. 
۳۹. مائده هاي زميني يک بار توسط جلال آل احمد 
ــد. چاپ  ــي ترجمه ش ــز داريوش به فارس و پروي
ــال ۱۳۳۴ (دوم ۱۳۵۰ و  ــن ترجمه در س اول اي
ــارم (آخرين) آن در  ــوم ۱۳۵۵)، و چاپ چه س
ــاطير که ناشر  ــارات اس ــال ۱۳۶۷ بود. (انتش س
ــهواً نوبت اين چاپ  ــاپ چهارم اين اثر بود، س چ
ــوم ثبت کرده است.) بار ديگر اين اثر  را چاپ س
ــن هنرمندي (همراه با ترجمه  توسط دکتر حس
ــيار  ــي بس ــازه و با مقدمه و حواش ــاي ت مائده ه
ــي ترجمه شد. چاپ اول اين  ــودمند) به فارس س
ــوم  ــال ۱۳۳۵ (دوم ۱۳۴۷ و س ترجمه نيز در س
ــال  ــاپ چهارم (آخرين) آن در س ۱۳۵۰)، و چ
۱۳۵۷ بود. بنابراين کتاب يادشده از سال ۱۳۳۴ 
ــت بار به چاپ رسيده  تا ۱۳۶۷، در مجموع هش
ــور ميانگين، در هر چهار  ــت. پس تقريباً به ط اس
سال، يک بار کتاب مائده هاي زميني منتشر شده 
ــت. و اين مقدار انتشار، بسيار بيشتر از ميزان  اس

انتشار ديگر کتاب هاي ژيد در ايران است. 
۴۰. آندره ژيد. مائده هاي زميني و مائده هاي تازه. 
ــي از حسن هنرمندي.  ترجمه و مقدمه و حواش

ص ۳۹۹ و ۴۰۰، حاشيه مترجم. 

منبع: آينه پژوهش

مديريت بازيابي 
و اشاعه اطلاعات

 غلامرضا فدايي
رئيس دانشكده كتابدارى و اطلاع رسانى 

دانشگاه تهران
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امر بارها قرآن تاكيد كرده و متون روايات 
سرشار از اين تأكيد است.

ــم و يا چيزي  ــن ما ادراک مي کني بنابراي
ــم که آن را به کار بنديم. ذهن  را مي آموزي
ــت. و عين تجلي ديگري از اين واقعيت اس
ــت که  ــه عين در اينجا آن چيزي اس (البت
ــود آن را پديد آورده و  ما متعاقب ذهن خ
ــق کرده ايم و الا در جهان واقع، عينيت  خل
ــه در ذهن  ــت و آنچ ــن اس ــدم بر ذه مق
ــود خارجي  ــکل مي گيرد متعاقب موج ش
ــت). به تعبير روشن تر ما در زندگي ياد  اس
ــه به خاطر  ــم و حفظ مي کنيم ک مي گيري
ــري و ادراک ما اگر  ــي يادگي ــم. يعن آوري
به خاطر به کاربستن و استفاده از آن نباشد، 
ــم ما چنين کاري را  ــي ندارد و ه هم ارزش
نمي کنيم. البته در اين که مطالب و موادي 
ــه ياد مي گيريم چه زماني آن را به کار  را ک
ــت که چه  مي بنديم و يا در نيتمان اين اس
ــيار  زماني آن را به کار ببنديم، مي تواند بس
ــت که  ــاس اس ــد و بر اين اس متفاوت باش
ــا تجارب خود و با آموخته هاي از  منطبق ب
ــن امور را در طبقه هاي مختلف  ديگران، اي
ــي و جانبي خود قرار مي دهيم  حافظه اصل
ــراي آن در زندگي  ــون مصارفي ب و گاه چ
نمي بينيم، به دور مي اندازيم. ازاين رو آنچه 
ــدي مي کنيم تا  ــه مي آموزيم، طبقه بن را ک
ــرايط ضروري از آن  ــم در مواقع و ش بتواني
ــويم، در واقع يادگيري، حفظ و  بهره مند ش
به کارگيري اطلاعات در زمان مشخص ولو 
ــد براي ما هم مهم است و اين امر  دور باش

در شناسايي مجدد آن دخالت دارد.
ــي  ــدت موضوع، اصلي اساس با آنکه وح
ــت  در تعريف همه موضوعات و مفاهيم اس
ــته و نيز حال  ــفه در گذش ــخ فلس در تاري
ــر جنبه اي  ــه در هر عصري ب ــم ک مي بيني
ــايد دليل آن  ــود. ش ــد مي ش ــتر تأکي بيش
ــط در توجه  ــراط و يا تفري عکس العمل اف
ــه جنبه اي از جنبه هاي گوناگون نيازهاي  ب
ــري است. در عين حال وحدت، وحدت  بش
ــتر  ــوان جنبه هايي را بيش ــت ولي مي ت اس
ــان هايي ممکن است  تقويت کرد، مثلاً انس

ــم  ــي در پرورش نفس خود به جس در زمان
توجه کنند و يا برعکس گروه ديگر به جان 
ــر حال در هر  ــتر بها دهند، ولي در ه بيش
ــم و جان با هم اند. به عنوان  دو صورت جس
ــته به نظر توجه بيشتر  مثال در اعصار گذش
ــعارِ عمل  ــد اما جهان امروز به ش مي کردن
تحت عنوان پراگماتيسم (ادگار و سجويك، 
۱۳۸۸، ۱۳۱) توجه بيشتر مي شود. مولوي 

مي گويد: 
اي برادر تو همه انديشه اي

مابقي خود استخوان و ريشه اي
و سعدي هم مي گويد:

علم چندانکه بيشتر خواني
چون عمل در تو نيست ناداني

نه هنرور بود نه دانشمند
چار پايي بر او کتابي چند 

ــت  و امروز عده اي مي گويند اين عمل اس
که به ذهن جهت مي دهد. فلسفه هاي جديد 
ــر تقويت عمل و تأثيرگذاري  عموماً ناظر ب
ــت. در واقع از جهتي  ــر فكر و نظر اس آن ب
ــارزه با نوعي  ــوان مب ــن رويکرد را مي ت اي

ــت. البته  ــري در نقطه مقابل دانس افراط گ
نگارنده در اينجا قصد ندارد وارد بحث هاي 
فلسفي آن شود و افراط و تفريط ها را بيان 
ــروز به نقش فاعل  ــد. اما در هر حال ام کن
ــده که بسيار  و اراده آدمي توجه فراوان ش
ــت. دانشمنداني که در حوزه  قابل توجه اس
زبان و افعال گفتاري کار مي کنند به نکات 
تازه اي اشاره کرده اند. در اين مورد عالمان 
ــي دارند.  ــم بحث هاي فراوان علم اصول ه
فرگه  با طرح جديد خود (کرد فيروزجائي، 
۱۳۸۸، ۶۳) مي خواهد منطق را از انحصار 
ــي بيرون آورد. او مي گويد زبان  روا ن شناس
ــارج و نه ذهن مرتبط  و منطق با جهان خ
ــتاين که بازي زباني را  ــت. و يا ويتگنش اس
ــد بگويد قصديت  ــرح مي کند مي خواه مط
ــده اي عيني و  ــش هر پدي ــل در آفرين فاع
ــتعمال  ــي مدخليت دارد. او نظريه اس ذهن
ــد (عبداللهي،  ــن دليل ارائه مي كن را به اي
۱۳۸۴، ۲۱۲) و مي گويد تا براي هر کاري 
ــخصي از  ــت خاصي انتخاب مش در موقعي
ــد نمي توان از واقعيتي سخن  کلمات نباش

در اينترنت و افزايش حجم اطلاعات بيش 
ــت و بيش از آنکه  ــده اس از بيش مطرح ش
ــته  به خود اطلاعات به عنوان محموله وابس
ــان اينترنت و وب  ــد به محمل که هم باش
ــت. کنارهم ديدن دو واژه  ــت متکي اس اس
ــئله  ــاني نيز بي مس ــداري و اطلاع رس کتاب
نبوده و نيست (رهادوست، ۱۳۸۶). عده اي 
ــرادف، مکمل و يا مباين مي دانند.  آن را مت
ــت که  ــائل اس در مجموع به خاطر اين مس
ــوم و کارکرد و  ــداي از مفه ــذاري ج نامگ
ــي  ــته، خود مقوله اي چالش ــا تعريف رش ي
ــنجي هاي  ــالات و نظرس ــت. مق ــده اس ش
ــت.  ــه خود گواه بر اين مطلب اس طرح گون
ــين  ــده همانطور که در مقالات پيش نگارن
ــت (فدايي، ۲۰۰۸) پس از تجربه  گفته اس
ــتگي  به آنها اينک  تعدادي از نام ها و دلبس
ــت که علوم و يا  ــيده اس به اين نتيجه رس
ــاعه اطلاعات بهترين  مديريت بازيابي و اش
ــراي کارکردهاي اين  ــب ترين نام ب و مناس
ــور از هر يك از  ــت (منظ ــوزه علمي اس ح
ــارت را بعداً  ــات به كاررفته در اين عب كلم
توضيح خواهم داد) (فدايي، ۱۳۸۸). وي با 
ــه در مقاله قبلي نامي از مديريت نبرده  آنک
است ذكر آن را در اينجا از اين جهت آورده 
ــد لفظ مديريت  ــا نظر عده اي که معتقدن ت
ــته را بيشتر و دقيق تر  مي تواند ماهيت رش
ــان دهد، جلب کند. آنچه  و يا پرآوازه تر نش
ــن مقاله  ــي اي ــؤال هاي اساس ــوان س به عن
ــت که آيا کتابداري و  ــت اين اس مطرح اس
ــاني مانند هر هويت ديگر داراي  اطلاع رس
وحدت موضوع است؟ آيا موضوع اين رشته 
از اجزائي مستقل و جدا از هم تشکيل شده 
ــر آن دلالت دارد؟ و  ــا مفهومي واحد ب و ي
ــي دارد آن اجزاء برگرفته از  چنانچه اجزاي
ــارت ديگر آيا  ــرد اصلي آن اند؟ به عب کارک
ــوزه کتابداري و  ــکيل دهنده ح اجزاي تش
اطلاع رساني در هويت اين رشته با ترکيب 
اتحادي در کنارهم قرار دارند و يا با ترکيب 

انضمامي؟
ــت که آيا دلالت نام  ــؤال ديگر اين اس س
ــاني بر محتوا دلالت  کتابداري و اطلاع رس
ــب اجزاي مفهوم  ــت؟ آيا ترکي تطبيقي اس
کتابداري و اطلاع رساني ذاتي است؟ و اگر 
ذاتي باشد انجام  بخشي از آن و بدون توجه 

ــه منطقي دارد و  ــش ديگر آيا توجي به بخ
ــته صورت  ــت تحقق اهداف آن رش در جه

گرفته است؟
ــر منظور در  ــيد که اگ ــاز مي توان پرس ب
ــد، چنانچه  انجام هر کاري علّت غائي باش
ــد و يا به آن توجه  ــدف غائي معطل بمان ه
نشود آيا با انجام بخشي از فعاليت ها، بدون 
ــود عملي  ــت غائي مقص ــن عل درنظرگرفت
ــده است؟ و يا برعکس ممکن است همه  ش
ــه و به جاي آنکه  ــه بيراهه رفت فعاليت ها ب
ــته باشد، نصيبي جز خسارت  فايده اي داش
نيابد. به عبارت روشن تر چنانچه کتابدار و 
ــان به بخشي از کار توجه کند آيا  اطلاع رس
ــت و يا اينکه  ــداري انجام داده اس کار کتاب
ــي توجه به  ــاني يعن کتابداري و اطلاع رس
ــردي آن. آيا دو  ــه جهات ذاتي و کارک هم
ــناخت خصوصيات  ضلع منابع و کاربر و ش
ــاي هر دو و برقراري ارتباط بين  و ويژگي ه
ــاس نياز هاي اطلاعاتي  اين دو محور براس
ــور هم زمان و در کنار هم  موجود بايد به ط
ــور جداگانه  ــا هريک به ط ــوند و ي ديده ش
ــتفاده  ديگر،آيا اس نقش آفرين اند؟ به بيان 
ــناخت  ــم اطلاعات و دانش بدون ش از حج
ــح اينكه اگر  ــت؟ توضي کاربران ممکن اس
ــد و اجزاء  ــامل ذاتيات باش نام و تعريف ش
متشكل در آن به نحو اتحادي و نه انضمامي 
ــم و عمل را  ــذب كنند و عل ــر را ج يكديگ
ــان ببيند و بر قصد و نيت فاعل تأكيد  توأم
داشته باشد، توفيق بيشتري در نشان دادن 

آن حوزه خواهد داشت.
ــود در اين باره لازم  قبل از بيان دلائل خ
ــائلي را در رابطه با زبان و  ــم که مس مي دان
ــناختي بيان  کارکرد آن به لحاظ معرفت ش
ــود را در اين مورد  ــم تا بتوانم هدف خ کن

تشريح نمايم.
وحدت (ذاتي) موضوع در کتابداري و 

اطلاع رساني
ــوزه علمي  ــه در هر ح ــه مي دانند ك هم
ــت دارد. اين موضوع  ــيار اهمي موضوع بس
ــد  ــدت ذاتي برخوردار باش ــه از وح چنانچ
ــت آن نقش  ــكيل هوي ــش در تش و اجزاي

ــند در شناساندن و  ــته باش ــتقيم داش مس
ــت. در توضيحِ  ــيار مهم اس ــف آن بس تعري
ــت به نقش  ــوع هم لازم اس وحدت، موض
ادراک، تعريف، معنا، دلالت اشاره اي داشته 
ــم تا براساس آن بتوانم اهميت عنواني  باش
ــاب نموده ام  ــته انتخ ــه براي اين رش را ک

توجيه کنم.
ــه ادراک در زندگي  ــت ک بايد توجه داش
انسان بر دو کارکرد متکي است يکي نفس 
ــري کاربرد آن. به تعبير ديگر  ادراک و ديگ
ــش و  ــان همواره توأم با جوش زندگي انس
ــش  ــان، جهان کار و کوش ــت و جه حرک
ــش در بستر نظر و  ــت و اين کار و کوش اس
عمل شکل مي گيرد. توجه به تقسيم بندي 
قديمي ارسطويي که حکمت را بر دو دسته 
تقسيم مي کند، با آنکه او دو کفه را هم وزن 
ــا  ــد، مي تواند در اين زمينه راهگش نمي دان
ــد. اگرچه فکرکردن نيز خود يک عمل  باش
ــت امّا در اينجا منظور اين است که هر  اس
ــري تا به صحنه عمل در نيايد و خود را  فک
به نمايش نگذارد وجود خارجي آن مشهود 
ــت. افراط و تفريط در حوزه هاي نظر و  نيس
ــو  ــل در طول تاريخ و گرايش به يک س عم
ــيعي  در برهه هايي از زمان چالش هاي وس
ــت. اگر جامعه اي فقط به  را به بار آورده اس
ــد و از عمل غافل شود، دچار  نظر بيانديش
ــرفت ظاهري  ــتي و عدم پيش ــود و سس رک
خواهد شد و چنانچه عمل گرايي به معناي 
ــود فلسفه و پايه هاي  واقعي کلمه شعار ش
ــي رود و تعادل جامعه  ــؤال م فکري زير س
ــم مي خورد. بنابراين بحث هاي قديمي  به ه
و هميشگي همراهي و يا تقابل عين و ذهن 
ــت و  ــه بوده و هس و يا نظر و عمل هميش
خواهد بود. مهم اين است که جامعه به هر 
دو بيانديشد و از هر دو استفاده کند و يا به 
تعبير بهتر آن دو را، دو نبيند و از هم جدا 
ــز ايمان (به منزله  ــد. در متون ديني ني ندان
ــل صالح، به عنوان جنبه  فکر و نيت) و عم
ــواره باهم بوده و مؤمن  کارکردي نيت هم
کسي است که هر دو را باهم داشته باشد و 
ــد و براي اين  به هر دو معتقد و پايبند باش

هم کتابداري و هم اطلاع رساني از نظر صاحبنظران داراي تعاريف 
گوناگون است و وفاق جمعي درباره تعريف آن، نه به طور جداگانه 
و نـه در کنار هم وجود نـدارد. اگرچه اين چالش در نامگذاري براي 
اين رشـته در سـاير زبان ها نيز کم و بيش ديده مي شـود ولي در 

زبان فارسي اين گرفتاري بيشتر است.
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امر بارها قرآن تاكيد كرده و متون روايات 
سرشار از اين تأكيد است.

ــم و يا چيزي  ــن ما ادراک مي کني بنابراي
ــم که آن را به کار بنديم. ذهن  را مي آموزي
ــت. و عين تجلي ديگري از اين واقعيت اس
ــت که  ــه عين در اينجا آن چيزي اس (البت
ــود آن را پديد آورده و  ما متعاقب ذهن خ
ــق کرده ايم و الا در جهان واقع، عينيت  خل
ــه در ذهن  ــت و آنچ ــن اس ــدم بر ذه مق
ــود خارجي  ــکل مي گيرد متعاقب موج ش
ــت). به تعبير روشن تر ما در زندگي ياد  اس
ــه به خاطر  ــم و حفظ مي کنيم ک مي گيري
ــري و ادراک ما اگر  ــي يادگي ــم. يعن آوري
به خاطر به کاربستن و استفاده از آن نباشد، 
ــم ما چنين کاري را  ــي ندارد و ه هم ارزش
نمي کنيم. البته در اين که مطالب و موادي 
ــه ياد مي گيريم چه زماني آن را به کار  را ک
ــت که چه  مي بنديم و يا در نيتمان اين اس
ــيار  زماني آن را به کار ببنديم، مي تواند بس
ــت که  ــاس اس ــد و بر اين اس متفاوت باش
ــا تجارب خود و با آموخته هاي از  منطبق ب
ــن امور را در طبقه هاي مختلف  ديگران، اي
ــي و جانبي خود قرار مي دهيم  حافظه اصل
ــراي آن در زندگي  ــون مصارفي ب و گاه چ
نمي بينيم، به دور مي اندازيم. ازاين رو آنچه 
ــدي مي کنيم تا  ــه مي آموزيم، طبقه بن را ک
ــرايط ضروري از آن  ــم در مواقع و ش بتواني
ــويم، در واقع يادگيري، حفظ و  بهره مند ش
به کارگيري اطلاعات در زمان مشخص ولو 
ــد براي ما هم مهم است و اين امر  دور باش

در شناسايي مجدد آن دخالت دارد.
ــي  ــدت موضوع، اصلي اساس با آنکه وح
ــت  در تعريف همه موضوعات و مفاهيم اس
ــته و نيز حال  ــفه در گذش ــخ فلس در تاري
ــر جنبه اي  ــه در هر عصري ب ــم ک مي بيني
ــايد دليل آن  ــود. ش ــد مي ش ــتر تأکي بيش
ــط در توجه  ــراط و يا تفري عکس العمل اف
ــه جنبه اي از جنبه هاي گوناگون نيازهاي  ب
ــري است. در عين حال وحدت، وحدت  بش
ــتر  ــوان جنبه هايي را بيش ــت ولي مي ت اس
ــان هايي ممکن است  تقويت کرد، مثلاً انس

ــم  ــي در پرورش نفس خود به جس در زمان
توجه کنند و يا برعکس گروه ديگر به جان 
ــر حال در هر  ــتر بها دهند، ولي در ه بيش
ــم و جان با هم اند. به عنوان  دو صورت جس
ــته به نظر توجه بيشتر  مثال در اعصار گذش
ــعارِ عمل  ــد اما جهان امروز به ش مي کردن
تحت عنوان پراگماتيسم (ادگار و سجويك، 
۱۳۸۸، ۱۳۱) توجه بيشتر مي شود. مولوي 

مي گويد: 
اي برادر تو همه انديشه اي

مابقي خود استخوان و ريشه اي
و سعدي هم مي گويد:

علم چندانکه بيشتر خواني
چون عمل در تو نيست ناداني

نه هنرور بود نه دانشمند
چار پايي بر او کتابي چند 

ــت  و امروز عده اي مي گويند اين عمل اس
که به ذهن جهت مي دهد. فلسفه هاي جديد 
ــر تقويت عمل و تأثيرگذاري  عموماً ناظر ب
ــت. در واقع از جهتي  ــر فكر و نظر اس آن ب
ــارزه با نوعي  ــوان مب ــن رويکرد را مي ت اي

ــت. البته  ــري در نقطه مقابل دانس افراط گ
نگارنده در اينجا قصد ندارد وارد بحث هاي 
فلسفي آن شود و افراط و تفريط ها را بيان 
ــروز به نقش فاعل  ــد. اما در هر حال ام کن
ــده که بسيار  و اراده آدمي توجه فراوان ش
ــت. دانشمنداني که در حوزه  قابل توجه اس
زبان و افعال گفتاري کار مي کنند به نکات 
تازه اي اشاره کرده اند. در اين مورد عالمان 
ــي دارند.  ــم بحث هاي فراوان علم اصول ه
فرگه  با طرح جديد خود (کرد فيروزجائي، 
۱۳۸۸، ۶۳) مي خواهد منطق را از انحصار 
ــي بيرون آورد. او مي گويد زبان  روا ن شناس
ــارج و نه ذهن مرتبط  و منطق با جهان خ
ــتاين که بازي زباني را  ــت. و يا ويتگنش اس
ــد بگويد قصديت  ــرح مي کند مي خواه مط
ــده اي عيني و  ــش هر پدي ــل در آفرين فاع
ــتعمال  ــي مدخليت دارد. او نظريه اس ذهن
ــد (عبداللهي،  ــن دليل ارائه مي كن را به اي
۱۳۸۴، ۲۱۲) و مي گويد تا براي هر کاري 
ــخصي از  ــت خاصي انتخاب مش در موقعي
ــد نمي توان از واقعيتي سخن  کلمات نباش

در اينترنت و افزايش حجم اطلاعات بيش 
ــت و بيش از آنکه  ــده اس از بيش مطرح ش
ــته  به خود اطلاعات به عنوان محموله وابس
ــان اينترنت و وب  ــد به محمل که هم باش
ــت. کنارهم ديدن دو واژه  ــت متکي اس اس
ــئله  ــاني نيز بي مس ــداري و اطلاع رس کتاب
نبوده و نيست (رهادوست، ۱۳۸۶). عده اي 
ــرادف، مکمل و يا مباين مي دانند.  آن را مت
ــت که  ــائل اس در مجموع به خاطر اين مس
ــوم و کارکرد و  ــداي از مفه ــذاري ج نامگ
ــي  ــته، خود مقوله اي چالش ــا تعريف رش ي
ــنجي هاي  ــالات و نظرس ــت. مق ــده اس ش
ــت.  ــه خود گواه بر اين مطلب اس طرح گون
ــين  ــده همانطور که در مقالات پيش نگارن
ــت (فدايي، ۲۰۰۸) پس از تجربه  گفته اس
ــتگي  به آنها اينک  تعدادي از نام ها و دلبس
ــت که علوم و يا  ــيده اس به اين نتيجه رس
ــاعه اطلاعات بهترين  مديريت بازيابي و اش
ــراي کارکردهاي اين  ــب ترين نام ب و مناس
ــور از هر يك از  ــت (منظ ــوزه علمي اس ح
ــارت را بعداً  ــات به كاررفته در اين عب كلم
توضيح خواهم داد) (فدايي، ۱۳۸۸). وي با 
ــه در مقاله قبلي نامي از مديريت نبرده  آنک
است ذكر آن را در اينجا از اين جهت آورده 
ــد لفظ مديريت  ــا نظر عده اي که معتقدن ت
ــته را بيشتر و دقيق تر  مي تواند ماهيت رش
ــان دهد، جلب کند. آنچه  و يا پرآوازه تر نش
ــن مقاله  ــي اي ــؤال هاي اساس ــوان س به عن
ــت که آيا کتابداري و  ــت اين اس مطرح اس
ــاني مانند هر هويت ديگر داراي  اطلاع رس
وحدت موضوع است؟ آيا موضوع اين رشته 
از اجزائي مستقل و جدا از هم تشکيل شده 
ــر آن دلالت دارد؟ و  ــا مفهومي واحد ب و ي
ــي دارد آن اجزاء برگرفته از  چنانچه اجزاي
ــارت ديگر آيا  ــرد اصلي آن اند؟ به عب کارک
ــوزه کتابداري و  ــکيل دهنده ح اجزاي تش
اطلاع رساني در هويت اين رشته با ترکيب 
اتحادي در کنارهم قرار دارند و يا با ترکيب 

انضمامي؟
ــت که آيا دلالت نام  ــؤال ديگر اين اس س
ــاني بر محتوا دلالت  کتابداري و اطلاع رس
ــب اجزاي مفهوم  ــت؟ آيا ترکي تطبيقي اس
کتابداري و اطلاع رساني ذاتي است؟ و اگر 
ذاتي باشد انجام  بخشي از آن و بدون توجه 

ــه منطقي دارد و  ــش ديگر آيا توجي به بخ
ــته صورت  ــت تحقق اهداف آن رش در جه

گرفته است؟
ــر منظور در  ــيد که اگ ــاز مي توان پرس ب
ــد، چنانچه  انجام هر کاري علّت غائي باش
ــد و يا به آن توجه  ــدف غائي معطل بمان ه
نشود آيا با انجام بخشي از فعاليت ها، بدون 
ــود عملي  ــت غائي مقص ــن عل درنظرگرفت
ــده است؟ و يا برعکس ممکن است همه  ش
ــه و به جاي آنکه  ــه بيراهه رفت فعاليت ها ب
ــته باشد، نصيبي جز خسارت  فايده اي داش
نيابد. به عبارت روشن تر چنانچه کتابدار و 
ــان به بخشي از کار توجه کند آيا  اطلاع رس
ــت و يا اينکه  ــداري انجام داده اس کار کتاب
ــي توجه به  ــاني يعن کتابداري و اطلاع رس
ــردي آن. آيا دو  ــه جهات ذاتي و کارک هم
ــناخت خصوصيات  ضلع منابع و کاربر و ش
ــاي هر دو و برقراري ارتباط بين  و ويژگي ه
ــاس نياز هاي اطلاعاتي  اين دو محور براس
ــور هم زمان و در کنار هم  موجود بايد به ط
ــور جداگانه  ــا هريک به ط ــوند و ي ديده ش
ــتفاده  ديگر،آيا اس نقش آفرين اند؟ به بيان 
ــناخت  ــم اطلاعات و دانش بدون ش از حج
ــح اينكه اگر  ــت؟ توضي کاربران ممکن اس
ــد و اجزاء  ــامل ذاتيات باش نام و تعريف ش
متشكل در آن به نحو اتحادي و نه انضمامي 
ــم و عمل را  ــذب كنند و عل ــر را ج يكديگ
ــان ببيند و بر قصد و نيت فاعل تأكيد  توأم
داشته باشد، توفيق بيشتري در نشان دادن 

آن حوزه خواهد داشت.
ــود در اين باره لازم  قبل از بيان دلائل خ
ــائلي را در رابطه با زبان و  ــم که مس مي دان
ــناختي بيان  کارکرد آن به لحاظ معرفت ش
ــود را در اين مورد  ــم تا بتوانم هدف خ کن

تشريح نمايم.
وحدت (ذاتي) موضوع در کتابداري و 

اطلاع رساني
ــوزه علمي  ــه در هر ح ــه مي دانند ك هم
ــت دارد. اين موضوع  ــيار اهمي موضوع بس
ــد  ــدت ذاتي برخوردار باش ــه از وح چنانچ
ــت آن نقش  ــكيل هوي ــش در تش و اجزاي

ــند در شناساندن و  ــته باش ــتقيم داش مس
ــت. در توضيحِ  ــيار مهم اس ــف آن بس تعري
ــت به نقش  ــوع هم لازم اس وحدت، موض
ادراک، تعريف، معنا، دلالت اشاره اي داشته 
ــم تا براساس آن بتوانم اهميت عنواني  باش
ــاب نموده ام  ــته انتخ ــه براي اين رش را ک

توجيه کنم.
ــه ادراک در زندگي  ــت ک بايد توجه داش
انسان بر دو کارکرد متکي است يکي نفس 
ــري کاربرد آن. به تعبير ديگر  ادراک و ديگ
ــش و  ــان همواره توأم با جوش زندگي انس
ــش  ــان، جهان کار و کوش ــت و جه حرک
ــش در بستر نظر و  ــت و اين کار و کوش اس
عمل شکل مي گيرد. توجه به تقسيم بندي 
قديمي ارسطويي که حکمت را بر دو دسته 
تقسيم مي کند، با آنکه او دو کفه را هم وزن 
ــا  ــد، مي تواند در اين زمينه راهگش نمي دان
ــد. اگرچه فکرکردن نيز خود يک عمل  باش
ــت امّا در اينجا منظور اين است که هر  اس
ــري تا به صحنه عمل در نيايد و خود را  فک
به نمايش نگذارد وجود خارجي آن مشهود 
ــت. افراط و تفريط در حوزه هاي نظر و  نيس
ــو  ــل در طول تاريخ و گرايش به يک س عم
ــيعي  در برهه هايي از زمان چالش هاي وس
ــت. اگر جامعه اي فقط به  را به بار آورده اس
ــد و از عمل غافل شود، دچار  نظر بيانديش
ــرفت ظاهري  ــتي و عدم پيش ــود و سس رک
خواهد شد و چنانچه عمل گرايي به معناي 
ــود فلسفه و پايه هاي  واقعي کلمه شعار ش
ــي رود و تعادل جامعه  ــؤال م فکري زير س
ــم مي خورد. بنابراين بحث هاي قديمي  به ه
و هميشگي همراهي و يا تقابل عين و ذهن 
ــت و  ــه بوده و هس و يا نظر و عمل هميش
خواهد بود. مهم اين است که جامعه به هر 
دو بيانديشد و از هر دو استفاده کند و يا به 
تعبير بهتر آن دو را، دو نبيند و از هم جدا 
ــز ايمان (به منزله  ــد. در متون ديني ني ندان
ــل صالح، به عنوان جنبه  فکر و نيت) و عم
ــواره باهم بوده و مؤمن  کارکردي نيت هم
کسي است که هر دو را باهم داشته باشد و 
ــد و براي اين  به هر دو معتقد و پايبند باش

هم کتابداري و هم اطلاع رساني از نظر صاحبنظران داراي تعاريف 
گوناگون است و وفاق جمعي درباره تعريف آن، نه به طور جداگانه 
و نـه در کنار هم وجود نـدارد. اگرچه اين چالش در نامگذاري براي 
اين رشـته در سـاير زبان ها نيز کم و بيش ديده مي شـود ولي در 

زبان فارسي اين گرفتاري بيشتر است.
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ــاع مي دهد. دلالت  ــه در زبان به آن ارج ک
نخستين و اصلي ترين دغدغه سنت فلسفه 
تحليلي است. مدرن ترين شکل اين ديدگاه 
ــت، بازتاب مي يابد که  ــه علّي دلال در نظري
ــول کريپکي  ــرداز تأثيرگذار آن س نظريه پ
ــض آنکه در  ــت. در اين ديدگاه به مح اس
ــمي عام براي  ــاص و يا اس ــمي خ زبان اس
ــام نيروي  ــاص مي يابد آن ن چيزي اختص
ــه چگونگي  ــدون توجه ب ــرش را ب دلالت گ
ــت آن از سوي  ــت و يا نادرس کاربرد درس
ــي آورد. ... ديدگاه  ــت م ــه دس ــده ب گوين
ــاره دلالت نظريه توصيفي دلالت  ديگر درب
ــه در کار فرگه (۱۸۹۲) و  ــت. اين نظري اس
ــه مي گويد: معنا  ــاز او ک آموزه سرنوشت س
ــه دارد.  ــت ريش ــت اس ــده دلال تعيين کنن
ــام واژه اي  ــم خاص يا ع دراين ديدگاه اس
ــد توصيف  ــراي يک يا چن ــت ب کوته نوش
ــود.  ــت که با آن نام تداعي مي ش معين اس
ــي مي توانيم به  ــا درصورت ــان تنه بدين س
ــت آن  چيزي دلالت کنيم که بتوانيم نخس
را به روشني توصيف کنيم. اگر اين ديدگاه 
را بپذيريم آنگاه به نظر مي رسد ويژگي هاي 
ــم هاي خاص و  يک بخش از زبان يعني اس
اسم هاي عام را بر پايه بخش ديگري از زبان 
ــاي معين تعريف مي کنيم.  يعني توصيف ه
ــطه اي  ــه ميان زبان و جهان، واس در نتيج
ــته ايم. برتراند راسل اين نظريه  زباني گذاش
ــم  ــروط پذيرفت (اتميس را به گونه اي مش
ــرش پيامد نظريه توصيف ها،  منطقي). پذي
ــا از راه توصيف معين  ــي اينکه ما تنه يعن
ــزي دلالت کنيم به معني  مي توانيم به چي
ــا از راه زبان  ــت که ما تنه ــرش آن اس پذي

مي توانيم به جهان دسترسي يابيم 
ــات معين خود  ــري در مقاله توصيف اکب

(۱۳۸۴: ۱۷۷-۱۷۸) مي گويد:
... استراوسون و راسل در دو جبهه مختلف 
ــل متعلق به  ــاب زبان قرار دارند. راس در ب
ــر گزاره ها  ــت که ب ــنت زبان صوري اس س
ــل امري غير  تأکيد دارد. گزاره از نظر راس
ــت  ــت. گزاره همان معنايي اس از جمله اس
ــاخت  ــن معنا يک س ــه دارد واي ــه جمل ک

ــت.  منطقي دارد که عبارت ديگر گزاره اس
او گزاره را هويتي مجرد در عالم مثل تلقي 
مي کند که هويتي ثابت است و افراد هنگام 
ــخن گفتن با يکديگر با آن هويت مجرد  س
مرتبط مي شوند و اينگونه فهم زبان حاصل 
 on denoting ــل ــود. مقاله مهم راس مي ش
ــود او از denote  با توجه به  ــت و مقص اس
ــل رابطه اي است که ميان يک  رويکرد راس
ــردن قرينه هايي که در  گفته بدون لحاظ ک
ــود به عنوان دال  مقام کاربرد مطرح مي ش
و چيزي که قضيه به آن دلالت دارد يعني 
گزاره يا همان مدلول که امري مجرد است 
on of- ــون ــود دارد. اما مقاله استراوس وج
ــام دارد. از نظر او ارجاع مصداقي  ferring ن
ــت.  ــئي نيس رابطه اي ميان گفته و يک ش
ــتعمال  ــاع مصداقي در مقام اس ــه ارج بلک
ــت که توسط  ــود و کاري اس مطرح مي ش
ــود  گوينده در موقعيتي خاص انجام مي ش
ــه نمي تواند از قرائن حاليه و مقاليه مجزا  ک
باشد. از نظر او معنا با کاربرد پيوند خورده 
است. و کاربرد کاري است که گوينده انجام 
ــاس قواعد حاکم بر  مي دهد و اين کار براس
ــود.  ــان در يک جامعه زباني انجام مي ش زب
نظريه استراوسون در باب توصيفات معين 
نظريه اي مصداقي است، البته با اين تفاوت 
ــت که به  ــه اين خود توصيف معين نيس ک

ــه کاربرد يک  ــد بلک ــزي رجوع مي کن چي
گوينده در يک جامعه زباني است که سبب 

ارجاع توصيف معين مي شود.
ــرد فيروز جايي، ۱۳۸۶:  در نظر فرگه (ک
ــان و بر مدلول  ــي معنا را بي ــر لفظ ۶۲) ه
ــي الفاظ را  ــان ها وقت ــت مي کند. انس دلال
ــخن  ــه کار مي برند در باره مدلول آنها س ب
ــي مي خواهد  ــد. بنابراين اگر کس مي گوين
ــان واقع گويي و  ــان او زبان و بي ــان و بي زب
ــد از عالم  ــد و مي خواه حقيقت جويي باش
ــم واقع وارد  ــاعرانه به عال ــال و ترنم ش خي
شود بايد از کلماتي استفاده کند که مدلول 

واقعي دارند.
ــاره معنا و مدلول مي گويد  او (فرگه) درب

(کرد فيروزجايي، ۱۳۸۶: ۶۵-۶۴):
ــت و با تصوري  ۱- معنا چيزي عيني اس
که از لفظ در ذهن حاضر مي شود متفاوت 

است؛
ــت که  ــا اين اس ــي معن ــت ذات ۲- خصل

به وسيله اذهان درک مي شود؛
۳- هر عبارت با معنا فقط يک معنا دارد؛

۴- هر عبارتي به طور انحصاري فقط يک 
معنا دارد و به يک چيز اشاره مي کند؛

ــا حداکثر يک مدلول را براي  ۵- هر معن
لفظ مربوطه تعيين مي کند؛

ــت داراي مدلول  ۶- عبارت ها ممکن اس
و يا بدون مدلول باشند يعني ممکن است 
عبارتي با معنا باشد اما داراي مدلول واقعي 

خارج از ذهن و خيال نباشد؛
۷- هر چيزي مي تواند مدلول باشد؛ يعني 
مي توان درباره هر چيزي سخن گفت و به 

آن اشاره کرد؛
ــب به طور  ــاي مرک ــول عبارت ه ۸- مدل
انحصاري به وسيله مدلول اجزاي آنها تعيين 
مي شود. پس اگر جزيي از آن بدون مدلول 
باشد کل عبارت بدون مدلول خواهد بود؛

ــب از معاني  ــاي يک عبارت مرک ۹- معن
اجزايش تشکيل مي شود؛

۱۰- ممکن است معاني گوناگون به يک 
ــاره کند بنابراين نمي توان گفت  مدلول اش
ــت  ــر مدلول فقط با يک معنا متناظر اس ه

گفت و سرل (عبداللهي، ۱۳۸۴: ۲۱۴) نيز 
در افعال گفتاري اش به قصديت يعني علت 
فاعلي که قطعاً به نوعي با علت غايي همراه 
ــر حال آنچه از  ــت، توجه مي کند. در ه اس
اين مطالب برمي آيد اين است که هر پديده 
ــلاح منحصربه فرد  ــه اصط ــا فرايندي ب و ي
ــا عمل هاي  ــخصاً ب ــت و مش (يونيک) اس
ــت در  ديگر فرق مي کند، اگرچه ممکن اس
ــمت ها بين آنها هم پوشاني و يا  بعضي قس

مشابهت هايي وجود داشته باشد.
اگر براي هر واقعيت و يا فرايندي نام و يا 
عنواني قرار داديم آن نام و عنوان از جهات 
گوناگون قابل بررسي است. يا اسم بي مسما 
ــت و يا شرح الاسم است و يا به واقع، به  اس
تمام جهات معنا بر مدلول دلالت دارد. اين 
ــت و لذا  نامگذاري با تعريف بي ارتباط نيس
ــدن مسئله لازم است قدري  براي روشن ش

بيشتر در اين زمينه صحبت شود.
تعريف در لغت به معناي شناساندن است 
و در اصطلاح منطقي تعريف يا حقيقي است 
و يا لفظي. در تعريف حقيقي با بيان نمودن 
ــه تعريف مجهول  ــياي معلوم ب حقايق اش
مي پردازيم. اما در تعريف لفظي که گاه آن 
ــد از معنايي که  ــم هم مي نامن را شرح الاس
پيش مخاطب معلوم است استفاده مي شود 
ــه عبارت  ــوم کنند. ب ــي را معل ــا مجهول ت
ــف لفظي لغتي به لغت ديگر  ديگر در تعري
تفسير مي شود (مظفري، ۱۳۶۱: ۳۷-۳۶). 
ــمرده اند  ــامي را برش براي تعريف هم اقس
ــلمان درباره آن بحث ها  و منطق دانان مس
ــت  کرده اند که در اينجا مورد بحث ما نيس
ــليماني اميري، ۱۳۸۸: ۵۲- ــکري س (عس

۶۴؛ مظفر، ۱۳۸۸: ۱۰۷-۱۲۳) و لذا از آن 
مي گذريم. 

ــان و  ــه بين زبان شناس ــه ديگري ک نکت
ــفه، منطق  ــاير حوزه ها از جمله فلس نيز س
ــاوت بين معنا  ــت تف و اصول فقه مطرح اس
ــا هم مترادف  ــت. گاه آن را ب و مدلول اس
ــد ولي گاهي هم بين آن دو تفاوت  مي بينن
ــاي فراواني  ــوند. اخيرا بحث ه ــل مي ش قائ
ــان  ــط زبان شناس درباره معنا و دلالت توس

به عمل آمده و اختلاف نظرهاي فراواني هم 
در اين زمينه وجود دارد. تفکيک بين معنا 
ــفه زبان و تئوري  ــول متعلق به فلس و مدل
ــث منطقي خالص  ــت و بح ــاداري اس معن

نيست (کرد فيروزجايي، ۱۳۸۶: ۶۳)
ــکي  ــت ش در اينکه لفظ ناظر به معنا اس
ــظ کارکرد  ــرا بدون آن لف ــود ندارد زي وج
ــد و به لفظ مهمل  ــت مي ده خود را از دس
ــود. اما براي دلالت به اختصار  تبديل مي ش
شش وجه را برمي شمرند که از تقسيم آن 
ــت  به دلالت عقلي، طبعي، و وضعي به دس
ــا لفظي و يا  ــدام از آنها ي ــد و هر ک مي آي
ــت. ما در اينجا فقط به لفظي  غيرلفظي اس
ــته تقسيم  آن کار داريم که خود بر دو دس
ــت و يا مفهومي.  ــود يا منطوقي اس مي ش
ــه لفظ خود  ــت ک ــت منطوقي آن اس دلال
ــت ولي در مفهومي شنونده بايد با  گويا اس
قرائن حاليه و مقاليه معنا و مراد گوينده را 
درک کند. دلالت منطوقي هم از سه بخش 
تشکيل مي شود يا دلالت مطابقي است و يا 
تضمني و يا التزامي (مظفري، ۱۳۶۱، ۵۶-
ــن دلالت، دلالت  ــت بهتري ۵۸). بديهي اس
ــت كه با ذكر نام همه محتواي  مطابقي اس

پديده و يا فرايند در نظر مجسم شود. 
ــم نظرات  ــم) ه ــث نامگذاري (اس در بح
ــت. در اينکه آيا  ــده اس ــي ابراز ش گوناگون

ــي دلالت دارد و يا بر  نام بر واقعيت خارج
ــت مي کند نظرات  ــوم ذهني ما حکاي مفه
فرق مي کند. جان استوارت ميل (علي پور، 
ــماء  ــز نقل مي کند اس ۱۳۸۴، ۱۳۳) از هاب

چيزهايي هستند که دو کار مي کنند:
ــئي باعث يادآوري تصور و  ۱- نام يک ش
يا انديشه اي در ذهن ما مي شوند که از آن 
ــته ايم ۲- نام علامتي است براي  شئي داش
ــنونده و دالّ بر تصوري است که پيش تر  ش
ــته و به اين  ــده وجود داش ــن گوين در ذه
ــده؛ يعني دلالت يا حکايت  صورت ابراز ش
ــئي دارد. ميل نظر  ــور گوينده از ش بر تص
ــماء  او را در دلالت نمي پذيرد. از نظر او اس
ــئي  صرفاً بر مفاهيم و تصورات ذهني از ش
ــئي خارجي  ــت ندارند بلکه بر خود ش دلال
دلالت دارد. يک معنا براي دلالت بر خارج 

وضع شده است.
به اعتقاد بعضي ديگر (ادگار و سيچويک، 

:(۲۵۷ ،۱۳۸۱ ،۱۳۸۸
ــان، انضمامي و يا  ــي پنه ــياء بايد ذات اش
ــته باشند که ما را وادارد صفات  واقعي داش
ــان را به آنها نسبت دهيم.  مشاهده پذيرش
ــوف  ــتين بار فيلس چنين ديدگاهي را نخس
ــي جان لاک پروراند و  تجربه گراي انگليس
ــري از اين ديدگاه  ــکل ديگ پيش نهاد. ش
ــول کريپکي   در دهه ۱۹۸۰ و با براهين س
ــر برآورد.  ــت نام هاي خاص س در باره سرش
ــزارش خود مي گويد زبان از  کريپکي در گ
ــياء دلالت  راه نام هاي خاص مي تواند به اش
ــته  کند. پس مدلول بايد ويژگي هايي داش
باشد که اين ويژگي ها مستقل از آن زبان، 
ــاره مي کند  ــه آن اش ــه را ب ــتي آنچ چيس

مي سازد.
نظر ديگر اين است که (ادگار و سيچويک، 

:(۲۴۷-۲۴۶ :۱۳۸۸
واژه دلالت اغلب براي نشان دادن نسبتي 
ــاي زباني با واقعيتي بيرون زباني  که واژه ه
ــنتي ترين  دارند به کار مي رود. دلالت در س
ــت ترين معنايش، رابطه ميان نام  و سرراس
ــان  ــت. بدين س و پيوند آن با مدلول آن اس
در اين الگو نام، «نماينده» موضوعي است 

الفـاظ  وقتـي  انسـان ها 
در  مي برنـد  بـه کار  را 
بـاره مدلـول آنهـا سـخن 
مي گوينـد. بنابرايـن اگـر 
زبـان  مي خواهـد  کسـي 
و بيـان او زبـان و بيـان 
واقع گويي و حقيقت جويي 
باشـد و مي خواهد از عالم 
خيال و ترنم شـاعرانه به 
عالم واقع وارد شـود بايد 
از کلماتي اسـتفاده کند که 
مدلول واقعي دارند.

اولاً در نامگذاري توجه به 
نظر و عمل و ويژگي هاي 
دلالـت  بـا  مفهـوم  ذاتـي 
و  دارد  اهميـت  مطابقـي 
نظـر  در  آنکـه  بـا  ثانيـاً 
بعضي هـا معنـا و دلالت 
بـا هـم تفاوت هايـي دارد 
بهتريـن حالـت آن اسـت 
کـه مدلـول بـر جنبه هاي 
اسـتعمالي  و  کارکـردي 

دلالت کند.
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ــاع مي دهد. دلالت  ــه در زبان به آن ارج ک
نخستين و اصلي ترين دغدغه سنت فلسفه 
تحليلي است. مدرن ترين شکل اين ديدگاه 
ــت، بازتاب مي يابد که  ــه علّي دلال در نظري
ــول کريپکي  ــرداز تأثيرگذار آن س نظريه پ
ــض آنکه در  ــت. در اين ديدگاه به مح اس
ــمي عام براي  ــاص و يا اس ــمي خ زبان اس
ــام نيروي  ــاص مي يابد آن ن چيزي اختص
ــه چگونگي  ــدون توجه ب ــرش را ب دلالت گ
ــت آن از سوي  ــت و يا نادرس کاربرد درس
ــي آورد. ... ديدگاه  ــت م ــه دس ــده ب گوين
ــاره دلالت نظريه توصيفي دلالت  ديگر درب
ــه در کار فرگه (۱۸۹۲) و  ــت. اين نظري اس
ــه مي گويد: معنا  ــاز او ک آموزه سرنوشت س
ــه دارد.  ــت ريش ــت اس ــده دلال تعيين کنن
ــام واژه اي  ــم خاص يا ع دراين ديدگاه اس
ــد توصيف  ــراي يک يا چن ــت ب کوته نوش
ــود.  ــت که با آن نام تداعي مي ش معين اس
ــي مي توانيم به  ــا درصورت ــان تنه بدين س
ــت آن  چيزي دلالت کنيم که بتوانيم نخس
را به روشني توصيف کنيم. اگر اين ديدگاه 
را بپذيريم آنگاه به نظر مي رسد ويژگي هاي 
ــم هاي خاص و  يک بخش از زبان يعني اس
اسم هاي عام را بر پايه بخش ديگري از زبان 
ــاي معين تعريف مي کنيم.  يعني توصيف ه
ــطه اي  ــه ميان زبان و جهان، واس در نتيج
ــته ايم. برتراند راسل اين نظريه  زباني گذاش
ــم  ــروط پذيرفت (اتميس را به گونه اي مش
ــرش پيامد نظريه توصيف ها،  منطقي). پذي
ــا از راه توصيف معين  ــي اينکه ما تنه يعن
ــزي دلالت کنيم به معني  مي توانيم به چي
ــا از راه زبان  ــت که ما تنه ــرش آن اس پذي

مي توانيم به جهان دسترسي يابيم 
ــات معين خود  ــري در مقاله توصيف اکب

(۱۳۸۴: ۱۷۷-۱۷۸) مي گويد:
... استراوسون و راسل در دو جبهه مختلف 
ــل متعلق به  ــاب زبان قرار دارند. راس در ب
ــر گزاره ها  ــت که ب ــنت زبان صوري اس س
ــل امري غير  تأکيد دارد. گزاره از نظر راس
ــت  ــت. گزاره همان معنايي اس از جمله اس
ــاخت  ــن معنا يک س ــه دارد واي ــه جمل ک

ــت.  منطقي دارد که عبارت ديگر گزاره اس
او گزاره را هويتي مجرد در عالم مثل تلقي 
مي کند که هويتي ثابت است و افراد هنگام 
ــخن گفتن با يکديگر با آن هويت مجرد  س
مرتبط مي شوند و اينگونه فهم زبان حاصل 
 on denoting ــل ــود. مقاله مهم راس مي ش
ــود او از denote  با توجه به  ــت و مقص اس
ــل رابطه اي است که ميان يک  رويکرد راس
ــردن قرينه هايي که در  گفته بدون لحاظ ک
ــود به عنوان دال  مقام کاربرد مطرح مي ش
و چيزي که قضيه به آن دلالت دارد يعني 
گزاره يا همان مدلول که امري مجرد است 
on of- ــون ــود دارد. اما مقاله استراوس وج
ــام دارد. از نظر او ارجاع مصداقي  ferring ن
ــت.  ــئي نيس رابطه اي ميان گفته و يک ش
ــتعمال  ــاع مصداقي در مقام اس ــه ارج بلک
ــت که توسط  ــود و کاري اس مطرح مي ش
ــود  گوينده در موقعيتي خاص انجام مي ش
ــه نمي تواند از قرائن حاليه و مقاليه مجزا  ک
باشد. از نظر او معنا با کاربرد پيوند خورده 
است. و کاربرد کاري است که گوينده انجام 
ــاس قواعد حاکم بر  مي دهد و اين کار براس
ــود.  ــان در يک جامعه زباني انجام مي ش زب
نظريه استراوسون در باب توصيفات معين 
نظريه اي مصداقي است، البته با اين تفاوت 
ــت که به  ــه اين خود توصيف معين نيس ک

ــه کاربرد يک  ــد بلک ــزي رجوع مي کن چي
گوينده در يک جامعه زباني است که سبب 

ارجاع توصيف معين مي شود.
ــرد فيروز جايي، ۱۳۸۶:  در نظر فرگه (ک
ــان و بر مدلول  ــي معنا را بي ــر لفظ ۶۲) ه
ــي الفاظ را  ــان ها وقت ــت مي کند. انس دلال
ــخن  ــه کار مي برند در باره مدلول آنها س ب
ــي مي خواهد  ــد. بنابراين اگر کس مي گوين
ــان واقع گويي و  ــان او زبان و بي ــان و بي زب
ــد از عالم  ــد و مي خواه حقيقت جويي باش
ــم واقع وارد  ــاعرانه به عال ــال و ترنم ش خي
شود بايد از کلماتي استفاده کند که مدلول 

واقعي دارند.
ــاره معنا و مدلول مي گويد  او (فرگه) درب

(کرد فيروزجايي، ۱۳۸۶: ۶۵-۶۴):
ــت و با تصوري  ۱- معنا چيزي عيني اس
که از لفظ در ذهن حاضر مي شود متفاوت 

است؛
ــت که  ــا اين اس ــي معن ــت ذات ۲- خصل

به وسيله اذهان درک مي شود؛
۳- هر عبارت با معنا فقط يک معنا دارد؛

۴- هر عبارتي به طور انحصاري فقط يک 
معنا دارد و به يک چيز اشاره مي کند؛

ــا حداکثر يک مدلول را براي  ۵- هر معن
لفظ مربوطه تعيين مي کند؛

ــت داراي مدلول  ۶- عبارت ها ممکن اس
و يا بدون مدلول باشند يعني ممکن است 
عبارتي با معنا باشد اما داراي مدلول واقعي 

خارج از ذهن و خيال نباشد؛
۷- هر چيزي مي تواند مدلول باشد؛ يعني 
مي توان درباره هر چيزي سخن گفت و به 

آن اشاره کرد؛
ــب به طور  ــاي مرک ــول عبارت ه ۸- مدل
انحصاري به وسيله مدلول اجزاي آنها تعيين 
مي شود. پس اگر جزيي از آن بدون مدلول 
باشد کل عبارت بدون مدلول خواهد بود؛

ــب از معاني  ــاي يک عبارت مرک ۹- معن
اجزايش تشکيل مي شود؛

۱۰- ممکن است معاني گوناگون به يک 
ــاره کند بنابراين نمي توان گفت  مدلول اش
ــت  ــر مدلول فقط با يک معنا متناظر اس ه

گفت و سرل (عبداللهي، ۱۳۸۴: ۲۱۴) نيز 
در افعال گفتاري اش به قصديت يعني علت 
فاعلي که قطعاً به نوعي با علت غايي همراه 
ــر حال آنچه از  ــت، توجه مي کند. در ه اس
اين مطالب برمي آيد اين است که هر پديده 
ــلاح منحصربه فرد  ــه اصط ــا فرايندي ب و ي
ــا عمل هاي  ــخصاً ب ــت و مش (يونيک) اس
ــت در  ديگر فرق مي کند، اگرچه ممکن اس
ــمت ها بين آنها هم پوشاني و يا  بعضي قس

مشابهت هايي وجود داشته باشد.
اگر براي هر واقعيت و يا فرايندي نام و يا 
عنواني قرار داديم آن نام و عنوان از جهات 
گوناگون قابل بررسي است. يا اسم بي مسما 
ــت و يا شرح الاسم است و يا به واقع، به  اس
تمام جهات معنا بر مدلول دلالت دارد. اين 
ــت و لذا  نامگذاري با تعريف بي ارتباط نيس
ــدن مسئله لازم است قدري  براي روشن ش

بيشتر در اين زمينه صحبت شود.
تعريف در لغت به معناي شناساندن است 
و در اصطلاح منطقي تعريف يا حقيقي است 
و يا لفظي. در تعريف حقيقي با بيان نمودن 
ــه تعريف مجهول  ــياي معلوم ب حقايق اش
مي پردازيم. اما در تعريف لفظي که گاه آن 
ــد از معنايي که  ــم هم مي نامن را شرح الاس
پيش مخاطب معلوم است استفاده مي شود 
ــه عبارت  ــوم کنند. ب ــي را معل ــا مجهول ت
ــف لفظي لغتي به لغت ديگر  ديگر در تعري
تفسير مي شود (مظفري، ۱۳۶۱: ۳۷-۳۶). 
ــمرده اند  ــامي را برش براي تعريف هم اقس
ــلمان درباره آن بحث ها  و منطق دانان مس
ــت  کرده اند که در اينجا مورد بحث ما نيس
ــليماني اميري، ۱۳۸۸: ۵۲- ــکري س (عس

۶۴؛ مظفر، ۱۳۸۸: ۱۰۷-۱۲۳) و لذا از آن 
مي گذريم. 

ــان و  ــه بين زبان شناس ــه ديگري ک نکت
ــفه، منطق  ــاير حوزه ها از جمله فلس نيز س
ــاوت بين معنا  ــت تف و اصول فقه مطرح اس
ــا هم مترادف  ــت. گاه آن را ب و مدلول اس
ــد ولي گاهي هم بين آن دو تفاوت  مي بينن
ــاي فراواني  ــوند. اخيرا بحث ه ــل مي ش قائ
ــان  ــط زبان شناس درباره معنا و دلالت توس

به عمل آمده و اختلاف نظرهاي فراواني هم 
در اين زمينه وجود دارد. تفکيک بين معنا 
ــفه زبان و تئوري  ــول متعلق به فلس و مدل
ــث منطقي خالص  ــت و بح ــاداري اس معن

نيست (کرد فيروزجايي، ۱۳۸۶: ۶۳)
ــکي  ــت ش در اينکه لفظ ناظر به معنا اس
ــظ کارکرد  ــرا بدون آن لف ــود ندارد زي وج
ــد و به لفظ مهمل  ــت مي ده خود را از دس
ــود. اما براي دلالت به اختصار  تبديل مي ش
شش وجه را برمي شمرند که از تقسيم آن 
ــت  به دلالت عقلي، طبعي، و وضعي به دس
ــا لفظي و يا  ــدام از آنها ي ــد و هر ک مي آي
ــت. ما در اينجا فقط به لفظي  غيرلفظي اس
ــته تقسيم  آن کار داريم که خود بر دو دس
ــت و يا مفهومي.  ــود يا منطوقي اس مي ش
ــه لفظ خود  ــت ک ــت منطوقي آن اس دلال
ــت ولي در مفهومي شنونده بايد با  گويا اس
قرائن حاليه و مقاليه معنا و مراد گوينده را 
درک کند. دلالت منطوقي هم از سه بخش 
تشکيل مي شود يا دلالت مطابقي است و يا 
تضمني و يا التزامي (مظفري، ۱۳۶۱، ۵۶-
ــن دلالت، دلالت  ــت بهتري ۵۸). بديهي اس
ــت كه با ذكر نام همه محتواي  مطابقي اس

پديده و يا فرايند در نظر مجسم شود. 
ــم نظرات  ــم) ه ــث نامگذاري (اس در بح
ــت. در اينکه آيا  ــده اس ــي ابراز ش گوناگون

ــي دلالت دارد و يا بر  نام بر واقعيت خارج
ــت مي کند نظرات  ــوم ذهني ما حکاي مفه
فرق مي کند. جان استوارت ميل (علي پور، 
ــماء  ــز نقل مي کند اس ۱۳۸۴، ۱۳۳) از هاب

چيزهايي هستند که دو کار مي کنند:
ــئي باعث يادآوري تصور و  ۱- نام يک ش
يا انديشه اي در ذهن ما مي شوند که از آن 
ــته ايم ۲- نام علامتي است براي  شئي داش
ــنونده و دالّ بر تصوري است که پيش تر  ش
ــته و به اين  ــده وجود داش ــن گوين در ذه
ــده؛ يعني دلالت يا حکايت  صورت ابراز ش
ــئي دارد. ميل نظر  ــور گوينده از ش بر تص
ــماء  او را در دلالت نمي پذيرد. از نظر او اس
ــئي  صرفاً بر مفاهيم و تصورات ذهني از ش
ــئي خارجي  ــت ندارند بلکه بر خود ش دلال
دلالت دارد. يک معنا براي دلالت بر خارج 

وضع شده است.
به اعتقاد بعضي ديگر (ادگار و سيچويک، 

:(۲۵۷ ،۱۳۸۱ ،۱۳۸۸
ــان، انضمامي و يا  ــي پنه ــياء بايد ذات اش
ــته باشند که ما را وادارد صفات  واقعي داش
ــان را به آنها نسبت دهيم.  مشاهده پذيرش
ــوف  ــتين بار فيلس چنين ديدگاهي را نخس
ــي جان لاک پروراند و  تجربه گراي انگليس
ــري از اين ديدگاه  ــکل ديگ پيش نهاد. ش
ــول کريپکي   در دهه ۱۹۸۰ و با براهين س
ــر برآورد.  ــت نام هاي خاص س در باره سرش
ــزارش خود مي گويد زبان از  کريپکي در گ
ــياء دلالت  راه نام هاي خاص مي تواند به اش
ــته  کند. پس مدلول بايد ويژگي هايي داش
باشد که اين ويژگي ها مستقل از آن زبان، 
ــاره مي کند  ــه آن اش ــه را ب ــتي آنچ چيس

مي سازد.
نظر ديگر اين است که (ادگار و سيچويک، 

:(۲۴۷-۲۴۶ :۱۳۸۸
واژه دلالت اغلب براي نشان دادن نسبتي 
ــاي زباني با واقعيتي بيرون زباني  که واژه ه
ــنتي ترين  دارند به کار مي رود. دلالت در س
ــت ترين معنايش، رابطه ميان نام  و سرراس
ــان  ــت. بدين س و پيوند آن با مدلول آن اس
در اين الگو نام، «نماينده» موضوعي است 

الفـاظ  وقتـي  انسـان ها 
در  مي برنـد  بـه کار  را 
بـاره مدلـول آنهـا سـخن 
مي گوينـد. بنابرايـن اگـر 
زبـان  مي خواهـد  کسـي 
و بيـان او زبـان و بيـان 
واقع گويي و حقيقت جويي 
باشـد و مي خواهد از عالم 
خيال و ترنم شـاعرانه به 
عالم واقع وارد شـود بايد 
از کلماتي اسـتفاده کند که 
مدلول واقعي دارند.

اولاً در نامگذاري توجه به 
نظر و عمل و ويژگي هاي 
دلالـت  بـا  مفهـوم  ذاتـي 
و  دارد  اهميـت  مطابقـي 
نظـر  در  آنکـه  بـا  ثانيـاً 
بعضي هـا معنـا و دلالت 
بـا هـم تفاوت هايـي دارد 
بهتريـن حالـت آن اسـت 
کـه مدلـول بـر جنبه هاي 
اسـتعمالي  و  کارکـردي 

دلالت کند.
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ــيده ايم. در  ــاني رس ــداري و اطلاع رس کتاب
ــود موردنظر  ــي فردي اطلاعات موج زندگ
ــي و مکتوب و چه  ــي علم ــه در زندگ را چ
ــفاهي و به قصد اداره زندگي  در زندگي ش
ــطوح  با نظمي خاص به كار مي بريم. در س
ــب توانايي از  ــرفته تر مديريت، برحس پيش
ــر  منطقي ت و  ــر  معقول ت ــاي  طبقه بندي ه
استفاده مي کنيم. بنابراين دانش محفوظ و 
مضبوط ما در درجه اول بستگي به نگرش 
کلي ما در زندگي براي استفاده از آن دارد. 
ــته بندي  آنگاه به فرايند فراهم آوري و دس
آنها به شرط ناظربودن بر استفاده و کارکرد 
ــت. اين عمل، کار کتابدارانه  آن مرتبط اس
ــانانه است. وقتي افراد با داشتن  و اطلاع رس
ذخاير و اندوخته هاي مکتوب و غيرمکتوب 
علمي در زندگي اجتماعي فراوان شدند به 
ناگزير و براساس قراردادهاي اجتماعي چه 
ــازماني  در زندگي فردي و يا جمعي و يا س
ــت سعي  ــيت امور آنهاس که عهده دار تمش
ــوط و مدون را در  ــد اين مواد مضب مي کنن
ــاص چه به صورت  ــار هم و در مکاني خ کن
ــا  ــي و ب ــا ديجيتال ــنتي و ي ــه س كتابخان
طبقه بندي مناسبِ نياز اجتماعي به منظور 
ارائه بهترين عرضه بالفعل و بالقوه در کنار 
ــک جنبه بدون  ــه به ي ــم بيارايند. توج ه
عنايت به بخش ديگر آن به اين معناست که 
واقعيت کتابداري و اطلاع رساني تحقق پيدا 
نکرده است. يعني کتابداري و اطلاع رساني 
ــا اجتماعي صرفا  ــي فردي ي ــه در زندگ چ
ــت  گردآوردن و طبقه بندي کردن مواد نيس
ــب و يا مخاطبان  ــه لحاظ کردن مخاط بلک
ــي آنها و مرتبط کردن  و درک نياز اطلاعات
ــاس و مفهوم  ــع با نيازها جزء اس اين مناب
ــت. در نقطه  ــاني اس کتابداري و اطلاع رس
ــه تلاش ها و فعاليت ها  مقابل، چنانچه هم
ــاً او را  ــوف کنيم و صرف ــه کاربر معط را ب
اساس قرار دهيم بدون توجه به منابعي که 
منطبق با نيازهاي اطلاعاتي اوست و صرفاً 
ــت او و فارغ از راهنمايي  هدف جلب رضاي
ــته و بهينه باشد باز هم کار کتابداري  بايس
ــت. اين  ــاني صورت نگرفته اس و اطلاع رس

ــه تحقق پيدا کند کتابداري  وحدت چنانچ
ــاني تحقق پيدا کرده است. به  و اطلاع رس
ــث کتابداري و  ــن تر وقتي بح عبارت روش
ــاني مي شود بايد توجه داشت که  اطلاع رس

اين حوزه: 
- برخاسته از نياز اطلاعاتي است؛

ــود و به  ــروع مي ش - از زندگي فردي ش
زندگي اجتماعي تسري پيدا مي کند؛

ــته  ــأ اجتماعي داش - بيش از آنکه منش
ــت و جامعه آن را  ــد آغازش با فرد اس باش

متکامل مي کند؛
- بازيابي بخش دوم و جزء دوم کتابداري 
ــت  ــاني به صورت انضمامي نيس و اطلاع رس
ــته و اصل کار  ــه هر دو جنبه ذاتي رش بلک
ــم درنظر  ــدون آن علت غايي ه ــت و ب اس
ــده و گويي اصلاً فرايندي تحقق  گرفته نش

پيدا نکرده است؛
ــک کتابداري و  ــدي جز لاينف - طبقه بن
ــرط مقدم آن  ــاني و به عنوان ش اطلاع رس

است؛ 
-کتابداران مسئول همه وظايف هستند و 
نه بخشي از آن. به اين معنا که اگر فقط به 
طبقه بندي بينديشد و نياز فردي و جمعي 
در اين طبقه بندي مدنظر نباشد گويي اصلاً 

ــاني نداشته  ربطي به کتابداري و اطلاع رس
ــاني تحقق  ــوم کتابداري و اطلاع رس و مفه
ــت. و چه بسا بدون توجه به  پيدا نکرده اس
ــاي کاربران- فردي و يا جمعي، حال  نيازه
و آينده- نه تنها کاري نکرده اند که موجب 

اضرار و اتلاف سرمايه شده اند.
ــه اولاً منابع  ــت ک ــه اين معناس و اين ب
ــا نيازهاي  ــده بايد منطبق ب ــردآوري ش گ
ــد و ثانياً کتابدار  ــرد و جامعه باش واقعي ف
ــتخدام  همانند بازي هاي زباني که با هر اس
ــود بايد  ــه اي مي آفريده مي ش کلامي واقع
ــبِ نيازمند اطلاع  ــت وجوي مخاط به جس
ــاب منابع اين  ــد- اگرچه قبلاً در انتخ باش
ــته است- و نياز او را  مطلب را مدنظر داش
ــيله ارتباط نيازمند به منبع  بشناسد و وس
ــي واقعه اي  ــد و با هر اقدام ــورد نياز باش م
ــن امر توفيق  ــد و چنانچه در اي را بيافرين
ــد و يا از عهده آن برنيايد نه  ــته باش نداش
ــت و يا واقعيت  ــا کاري انجام نداده اس تنه
ــاني را نفهميده است  کتابداري و اطلاع رس
ــث انجام داده  ــه از بيخ و بن کاري عب بلک
است و چه بسا موجب هدردادن منابع و يا 
گمراه شدن افراد گرديده است. البته ممکن 
ــامح  ــت به طور تصادفي و يا از روي تس اس

يعني تابعي از معنا به مدلول وجود ندارد؛
از آنچه تاکنون گفته شد چنين برمي آيد 
ــه نظر و  ــه ب ــذاري توج ــه اولاً در نامگ ک
ــي مفهوم با دلالت  ــل و ويژگي هاي ذات عم
ــي اهميت دارد و ثانياً با آنکه در نظر  مطابق
ــا هم تفاوت هايي  ــا معنا و دلالت ب بعضي ه
ــت که مدلول بر  دارد بهترين حالت آن اس
ــتعمالي دلالت  ــاي کارکردي و اس جنبه ه
کند. اکنون مي خواهيم بدانيم که آيا کدام 
يک از دو عنوان کتابداري و اطلاع رساني و 
يا علوم (مديريت) بازيابي و اشاعه اطلاعات 
ــده بر  ــا ويژگي هاي مطرح ش ــاي آن ب به ج
کارکرد مورد نظر مطابقت و يا دلالت دارد؟

براي توضيح بيشتر وحدت ذاتي موضوع 
ــک واقعيت هم  ــي ي ــت مطابق ــز دلال و ني
ــاني و يا علوم  ــون کتابداري و اطلاع رس چ
ــاعه اطلاعات بر  ــي و اش ــت) بازياب (مديري
ــتعاره هايي  ــورد نظر از اس ــاي م کارکرده

مي توان بهره جست.
ــد در نامگذاري گاه  همان طورکه گفته ش
ــده  ــراي پديده اي گذارده ش ــط نامي ب فق
ــده و فقط  ــات ماهوي نش و در آن ملاحظ
ــف ميز که  ــت مانند تعري ــم اس شرح الاس
ــه بر روي آن چيزي  بگويي چهارپايه اي ک
ــي از  ــد. زماني ديگر نام به بخش مي گذارن
واقعيت اشاره دارد مثلاً اگر به پرنده اي مرغ 
ــود  ــر و يا ماهي خوار گفته مي ش شانه به س
ــي از ظاهر پرنده و يا  ــن نام نظر به بخش اي
ــت. در اينجا دلالت تضمني  کارکرد آن اس
ــت دارد  ــر آتش دلال ــر دود ب ــت يا اگ اس
دلالتش التزامي است. اما گاه در نامگذاري 
واقعيت و يا فرايندهايي ما همه ويژگي هاي 
ــا را مد نظر داريم به اين معنا که  ذاتي آنه
آنها داراي اجزايي هستند که آن اجزا جزو 
ذات آنها است و فقط در تحليل ذهني آنها 
را از هم جدا مي کنيم. براي مثال (حائري، 
۱۳۶۱: ۱۰-۲۹) اگر مي گوييم نفس آدمي 
ــت در تحليل  ــم و جان اس ــب از جس مرک
ــان  ــت و الا در خارج نفس انس ــي اس ذهن
ــم و جان آدمي با هم است. اگر  همان جس
مي گوييم کلمه مرکب از لفظ و معنا است 
ــتند. ما آنها را  ــن دو از يکديگر جدا نيس اي
ــدا مي کنيم. در منطق اينگونه  با تحليل ج
ــا را ترکيب اتحادي مي نامند و نه  ترکيب ه

انضمامي. مثلاً زيد قائم يعني زيد ايستاده 
ــت زيرا زيد و  ــت، تحليل انضمامي اس اس
ــان،  ــت امّا انس قيام دو چيز جداگانه اي اس
حيوان ناطق به عنوان تعريف انسان اين طور 

نيست.
ــاني  ــوم کتابداري و اطلاع رس ــراي مفه ب
ــت:  ــرح زير مورد توجه اس توجيهاتي به ش
ــد، يعني  ــد تا عمل کن ــان فکر مي کن انس
ــبب  س ــان  انس اطلاعاتي  ــاي  نيازمندي ه
ــد و آن  ــه دنبال چاره باش ــود تا او ب مي ش
ــاره اي را که به نظرش  ــد. هر چ را اجرا کن
ــيد تا آخرين مراحل اجرايي اش همان  رس
ــت. اينطور نيست که فکرش يک  چاره اس
طرف و عملش طرف ديگر باشد. چاره براي 
ــر و عمل هر دو  ــاز اطلاعاتي از فک رفع ني
ــده و ترکيب شان اتحادي است  تشکيل ش
ــتن دو شي در  و نه انضمامي همانند گذاش
ــوان هر بخش  ــت که بت کنار يکديگر نيس
ــت. حتي در  ــر گرف ــه درنظ آن را جداگان
ــر پديده از اجزايي  تركيبات طبيعي نيز ه
تشكيل شده كه تركيب شان اتحادي است 
ــيژن و  ــه انضمامي مثل آب كه از اكس و ن
هيدروژن تشكيل شده ولي در آب هيچ يك 

از آن دو به طور جداگانه نيست.
ــر بپذيريم  ــد اگ ــور که گفته ش همان ط
ــخص و وحدت است.  نامگذاري، بيانگر تش
ــه فعاليت هاي  ــه هم ــوان پذيرفت ک مي ت
ــه اطلاعاتي و يا  ــان چ فردي و جمعي انس
غير اطلاعاتي از دو بعد قابل توجه و تحليل 
ــعي به  ــت. اگرچه در اغلب موارد ما س اس
تجزيه آنها داريم ولي در واقع آنها به لحاظ 
واقعيت يکي هستند و ما فقط حيث آنها را 

از هم جدا مي بينيم.
ــد اگر به  ــه ش ــالا گفت ــه در ب همچنان ک
ــئله زبان توجه کنيم و اگر بين معنا و  مس
مدلول فرق قائل شويم مي توان چنين بيان 
کرد که اگر چه در آغاز همه کلماتي را که 
ما ياد مي گيريم با مدلول هاي مشخص ياد 
ــم ولي در دراز مدت آنها خود جزو  گرفته اي
ــوند و مدلول  ذخائر فکري و دانش ما مي ش
ــت، بلکه فقط  ــه آنها ديگر مدنظر نيس اولي

ــوم آن در ذهن ما حضور دارد.  معنا و مفه
ــن گنجينه  ــان به کارگيري از اي ــا در زم ام
ــان به عنوان معنا  ــم آمده در طول زم فراه
ــا مدلول هاي خاصي  ــتفاده مي کنيم و ب اس
كه مورد توجه قرار مي دهيم دست به اقدام 
ــود خود را عملي  جديدي مي زنيم و مقص
مي سازيم. روشن تر اينکه کلمات در اذهان 
ــراد و يا درون فرهنگ نامه ها، اگر  جمعي اف
چه در آغاز هريک مدلول خاصي داشته اند 
ــتفاده کننده صرفاً  اما در هر زمان براي اس
ــد مگر آنکه آنها را با قصد خاصي  مفاهيم ان
ــول خاصي به کار گيريم.  ــاره به مدل و با اش
ــد بازي  ــه همانن ــت ک ــن صورت اس در اي
ــتايني هر واحدي از عمل ما  زباني ويتگنش
ــا عنايت به گنجينه  ــتفاده از زبان و ب با اس
ــات مطرح در واژه نامه ها و يا افواه مردم،  لغ
واقعيتي جداگانه مي شوند و هويت ديگري 
پيدا مي کنند که به وسيله ما خلق شده اند.

کسي که از کلمات براي آموزش استفاده 
ــات براي  ــه از کلم ــي ک ــا کس ــد ب مي کن
ــد فرق دارد.  ــتفاده مي کن قصد خاصي اس
ــم از گنجينه کلمات  ــده و معل آموزش دهن
ــم را در ذهن  ــتفاده مي نمايد تا مفاهي اس
ــد و دانش عمومي او  يادگيرنده خلق نماي
ــعي مي کند  ــش دهد و با تمثيل س را افزاي
ــا اين ما  ــا را واضح تر کند؛ ام ــرد آنه کارب
ــاز از اين گنجينه  ــتيم که به هنگام ني هس
ــتفاده مي کنيم و مدلول واقعي خودمان  اس
ــخص مي کنيم. در واقع ترکيب معنا  را مش
ــوان واقعيت هاي  ــت که به عن و مدلول اس
ــي فردي و  ــد در زندگ ــخص و متجس مش
ــرفت  ــي کاربرد دارد و موجب پيش اجتماع
ــود؛ به تعبير ديگر مدلول  در زندگي مي ش
يعني اخذ با قصد مفهوم و معنا براي انجام 

کار.
ــا در کتابداري  ــه م ــد ديد ک ــون باي اکن
ــر  اگ ــم؟  مي کني ــه  چ ــاني  اطلاع رس و 
ــپردن و به يادآوردن اطلاعات را  به خاطرس
ــرار دهيم هم  ــتفاده مبناي کار ق براي اس
ــکل بزرگ تر  ــي فردي و هم در ش در زندگ
ــي اجتماعي به واقعيت مفهوم  آن در زندگ

آموزش دهنده و معلم از گنجينه کلمات استفاده مي نمايد تا مفاهيم 
را در ذهن يادگيرنده خلق نمايد و دانش عمومي او را افزايش دهد و 
با تمثيل سعي مي کند کاربرد آنها را واضح تر کند؛ اما اين ما هستيم 
کـه به هنگام نياز از اين گنجينه اسـتفاده مي کنيـم و مدلول واقعي 

خودمان را مشخص مي کنيم.
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ــيده ايم. در  ــاني رس ــداري و اطلاع رس کتاب
ــود موردنظر  ــي فردي اطلاعات موج زندگ
ــي و مکتوب و چه  ــي علم ــه در زندگ را چ
ــفاهي و به قصد اداره زندگي  در زندگي ش
ــطوح  با نظمي خاص به كار مي بريم. در س
ــب توانايي از  ــرفته تر مديريت، برحس پيش
ــر  منطقي ت و  ــر  معقول ت ــاي  طبقه بندي ه
استفاده مي کنيم. بنابراين دانش محفوظ و 
مضبوط ما در درجه اول بستگي به نگرش 
کلي ما در زندگي براي استفاده از آن دارد. 
ــته بندي  آنگاه به فرايند فراهم آوري و دس
آنها به شرط ناظربودن بر استفاده و کارکرد 
ــت. اين عمل، کار کتابدارانه  آن مرتبط اس
ــانانه است. وقتي افراد با داشتن  و اطلاع رس
ذخاير و اندوخته هاي مکتوب و غيرمکتوب 
علمي در زندگي اجتماعي فراوان شدند به 
ناگزير و براساس قراردادهاي اجتماعي چه 
ــازماني  در زندگي فردي و يا جمعي و يا س
ــت سعي  ــيت امور آنهاس که عهده دار تمش
ــوط و مدون را در  ــد اين مواد مضب مي کنن
ــاص چه به صورت  ــار هم و در مکاني خ کن
ــا  ــي و ب ــا ديجيتال ــنتي و ي ــه س كتابخان
طبقه بندي مناسبِ نياز اجتماعي به منظور 
ارائه بهترين عرضه بالفعل و بالقوه در کنار 
ــک جنبه بدون  ــه به ي ــم بيارايند. توج ه
عنايت به بخش ديگر آن به اين معناست که 
واقعيت کتابداري و اطلاع رساني تحقق پيدا 
نکرده است. يعني کتابداري و اطلاع رساني 
ــا اجتماعي صرفا  ــي فردي ي ــه در زندگ چ
ــت  گردآوردن و طبقه بندي کردن مواد نيس
ــب و يا مخاطبان  ــه لحاظ کردن مخاط بلک
ــي آنها و مرتبط کردن  و درک نياز اطلاعات
ــاس و مفهوم  ــع با نيازها جزء اس اين مناب
ــت. در نقطه  ــاني اس کتابداري و اطلاع رس
ــه تلاش ها و فعاليت ها  مقابل، چنانچه هم
ــاً او را  ــوف کنيم و صرف ــه کاربر معط را ب
اساس قرار دهيم بدون توجه به منابعي که 
منطبق با نيازهاي اطلاعاتي اوست و صرفاً 
ــت او و فارغ از راهنمايي  هدف جلب رضاي
ــته و بهينه باشد باز هم کار کتابداري  بايس
ــت. اين  ــاني صورت نگرفته اس و اطلاع رس

ــه تحقق پيدا کند کتابداري  وحدت چنانچ
ــاني تحقق پيدا کرده است. به  و اطلاع رس
ــث کتابداري و  ــن تر وقتي بح عبارت روش
ــاني مي شود بايد توجه داشت که  اطلاع رس

اين حوزه: 
- برخاسته از نياز اطلاعاتي است؛

ــود و به  ــروع مي ش - از زندگي فردي ش
زندگي اجتماعي تسري پيدا مي کند؛

ــته  ــأ اجتماعي داش - بيش از آنکه منش
ــت و جامعه آن را  ــد آغازش با فرد اس باش

متکامل مي کند؛
- بازيابي بخش دوم و جزء دوم کتابداري 
ــت  ــاني به صورت انضمامي نيس و اطلاع رس
ــته و اصل کار  ــه هر دو جنبه ذاتي رش بلک
ــم درنظر  ــدون آن علت غايي ه ــت و ب اس
ــده و گويي اصلاً فرايندي تحقق  گرفته نش

پيدا نکرده است؛
ــک کتابداري و  ــدي جز لاينف - طبقه بن
ــرط مقدم آن  ــاني و به عنوان ش اطلاع رس

است؛ 
-کتابداران مسئول همه وظايف هستند و 
نه بخشي از آن. به اين معنا که اگر فقط به 
طبقه بندي بينديشد و نياز فردي و جمعي 
در اين طبقه بندي مدنظر نباشد گويي اصلاً 

ــاني نداشته  ربطي به کتابداري و اطلاع رس
ــاني تحقق  ــوم کتابداري و اطلاع رس و مفه
ــت. و چه بسا بدون توجه به  پيدا نکرده اس
ــاي کاربران- فردي و يا جمعي، حال  نيازه
و آينده- نه تنها کاري نکرده اند که موجب 

اضرار و اتلاف سرمايه شده اند.
ــه اولاً منابع  ــت ک ــه اين معناس و اين ب
ــا نيازهاي  ــده بايد منطبق ب ــردآوري ش گ
ــد و ثانياً کتابدار  ــرد و جامعه باش واقعي ف
ــتخدام  همانند بازي هاي زباني که با هر اس
ــود بايد  ــه اي مي آفريده مي ش کلامي واقع
ــبِ نيازمند اطلاع  ــت وجوي مخاط به جس
ــاب منابع اين  ــد- اگرچه قبلاً در انتخ باش
ــته است- و نياز او را  مطلب را مدنظر داش
ــيله ارتباط نيازمند به منبع  بشناسد و وس
ــي واقعه اي  ــد و با هر اقدام ــورد نياز باش م
ــن امر توفيق  ــد و چنانچه در اي را بيافرين
ــد و يا از عهده آن برنيايد نه  ــته باش نداش
ــت و يا واقعيت  ــا کاري انجام نداده اس تنه
ــاني را نفهميده است  کتابداري و اطلاع رس
ــث انجام داده  ــه از بيخ و بن کاري عب بلک
است و چه بسا موجب هدردادن منابع و يا 
گمراه شدن افراد گرديده است. البته ممکن 
ــامح  ــت به طور تصادفي و يا از روي تس اس

يعني تابعي از معنا به مدلول وجود ندارد؛
از آنچه تاکنون گفته شد چنين برمي آيد 
ــه نظر و  ــه ب ــذاري توج ــه اولاً در نامگ ک
ــي مفهوم با دلالت  ــل و ويژگي هاي ذات عم
ــي اهميت دارد و ثانياً با آنکه در نظر  مطابق
ــا هم تفاوت هايي  ــا معنا و دلالت ب بعضي ه
ــت که مدلول بر  دارد بهترين حالت آن اس
ــتعمالي دلالت  ــاي کارکردي و اس جنبه ه
کند. اکنون مي خواهيم بدانيم که آيا کدام 
يک از دو عنوان کتابداري و اطلاع رساني و 
يا علوم (مديريت) بازيابي و اشاعه اطلاعات 
ــده بر  ــا ويژگي هاي مطرح ش ــاي آن ب به ج
کارکرد مورد نظر مطابقت و يا دلالت دارد؟

براي توضيح بيشتر وحدت ذاتي موضوع 
ــک واقعيت هم  ــي ي ــت مطابق ــز دلال و ني
ــاني و يا علوم  ــون کتابداري و اطلاع رس چ
ــاعه اطلاعات بر  ــي و اش ــت) بازياب (مديري
ــتعاره هايي  ــورد نظر از اس ــاي م کارکرده

مي توان بهره جست.
ــد در نامگذاري گاه  همان طورکه گفته ش
ــده  ــراي پديده اي گذارده ش ــط نامي ب فق
ــده و فقط  ــات ماهوي نش و در آن ملاحظ
ــف ميز که  ــت مانند تعري ــم اس شرح الاس
ــه بر روي آن چيزي  بگويي چهارپايه اي ک
ــي از  ــد. زماني ديگر نام به بخش مي گذارن
واقعيت اشاره دارد مثلاً اگر به پرنده اي مرغ 
ــود  ــر و يا ماهي خوار گفته مي ش شانه به س
ــي از ظاهر پرنده و يا  ــن نام نظر به بخش اي
ــت. در اينجا دلالت تضمني  کارکرد آن اس
ــت دارد  ــر آتش دلال ــر دود ب ــت يا اگ اس
دلالتش التزامي است. اما گاه در نامگذاري 
واقعيت و يا فرايندهايي ما همه ويژگي هاي 
ــا را مد نظر داريم به اين معنا که  ذاتي آنه
آنها داراي اجزايي هستند که آن اجزا جزو 
ذات آنها است و فقط در تحليل ذهني آنها 
را از هم جدا مي کنيم. براي مثال (حائري، 
۱۳۶۱: ۱۰-۲۹) اگر مي گوييم نفس آدمي 
ــت در تحليل  ــم و جان اس ــب از جس مرک
ــان  ــت و الا در خارج نفس انس ــي اس ذهن
ــم و جان آدمي با هم است. اگر  همان جس
مي گوييم کلمه مرکب از لفظ و معنا است 
ــتند. ما آنها را  ــن دو از يکديگر جدا نيس اي
ــدا مي کنيم. در منطق اينگونه  با تحليل ج
ــا را ترکيب اتحادي مي نامند و نه  ترکيب ه

انضمامي. مثلاً زيد قائم يعني زيد ايستاده 
ــت زيرا زيد و  ــت، تحليل انضمامي اس اس
ــان،  ــت امّا انس قيام دو چيز جداگانه اي اس
حيوان ناطق به عنوان تعريف انسان اين طور 

نيست.
ــاني  ــوم کتابداري و اطلاع رس ــراي مفه ب
ــت:  ــرح زير مورد توجه اس توجيهاتي به ش
ــد، يعني  ــد تا عمل کن ــان فکر مي کن انس
ــبب  س ــان  انس اطلاعاتي  ــاي  نيازمندي ه
ــد و آن  ــه دنبال چاره باش ــود تا او ب مي ش
ــاره اي را که به نظرش  ــد. هر چ را اجرا کن
ــيد تا آخرين مراحل اجرايي اش همان  رس
ــت. اينطور نيست که فکرش يک  چاره اس
طرف و عملش طرف ديگر باشد. چاره براي 
ــر و عمل هر دو  ــاز اطلاعاتي از فک رفع ني
ــده و ترکيب شان اتحادي است  تشکيل ش
ــتن دو شي در  و نه انضمامي همانند گذاش
ــوان هر بخش  ــت که بت کنار يکديگر نيس
ــت. حتي در  ــر گرف ــه درنظ آن را جداگان
ــر پديده از اجزايي  تركيبات طبيعي نيز ه
تشكيل شده كه تركيب شان اتحادي است 
ــيژن و  ــه انضمامي مثل آب كه از اكس و ن
هيدروژن تشكيل شده ولي در آب هيچ يك 

از آن دو به طور جداگانه نيست.
ــر بپذيريم  ــد اگ ــور که گفته ش همان ط
ــخص و وحدت است.  نامگذاري، بيانگر تش
ــه فعاليت هاي  ــه هم ــوان پذيرفت ک مي ت
ــه اطلاعاتي و يا  ــان چ فردي و جمعي انس
غير اطلاعاتي از دو بعد قابل توجه و تحليل 
ــعي به  ــت. اگرچه در اغلب موارد ما س اس
تجزيه آنها داريم ولي در واقع آنها به لحاظ 
واقعيت يکي هستند و ما فقط حيث آنها را 

از هم جدا مي بينيم.
ــد اگر به  ــه ش ــالا گفت ــه در ب همچنان ک
ــئله زبان توجه کنيم و اگر بين معنا و  مس
مدلول فرق قائل شويم مي توان چنين بيان 
کرد که اگر چه در آغاز همه کلماتي را که 
ما ياد مي گيريم با مدلول هاي مشخص ياد 
ــم ولي در دراز مدت آنها خود جزو  گرفته اي
ــوند و مدلول  ذخائر فکري و دانش ما مي ش
ــت، بلکه فقط  ــه آنها ديگر مدنظر نيس اولي

ــوم آن در ذهن ما حضور دارد.  معنا و مفه
ــن گنجينه  ــان به کارگيري از اي ــا در زم ام
ــان به عنوان معنا  ــم آمده در طول زم فراه
ــا مدلول هاي خاصي  ــتفاده مي کنيم و ب اس
كه مورد توجه قرار مي دهيم دست به اقدام 
ــود خود را عملي  جديدي مي زنيم و مقص
مي سازيم. روشن تر اينکه کلمات در اذهان 
ــراد و يا درون فرهنگ نامه ها، اگر  جمعي اف
چه در آغاز هريک مدلول خاصي داشته اند 
ــتفاده کننده صرفاً  اما در هر زمان براي اس
ــد مگر آنکه آنها را با قصد خاصي  مفاهيم ان
ــول خاصي به کار گيريم.  ــاره به مدل و با اش
ــد بازي  ــه همانن ــت ک ــن صورت اس در اي
ــتايني هر واحدي از عمل ما  زباني ويتگنش
ــا عنايت به گنجينه  ــتفاده از زبان و ب با اس
ــات مطرح در واژه نامه ها و يا افواه مردم،  لغ
واقعيتي جداگانه مي شوند و هويت ديگري 
پيدا مي کنند که به وسيله ما خلق شده اند.

کسي که از کلمات براي آموزش استفاده 
ــات براي  ــه از کلم ــي ک ــا کس ــد ب مي کن
ــد فرق دارد.  ــتفاده مي کن قصد خاصي اس
ــم از گنجينه کلمات  ــده و معل آموزش دهن
ــم را در ذهن  ــتفاده مي نمايد تا مفاهي اس
ــد و دانش عمومي او  يادگيرنده خلق نماي
ــعي مي کند  ــش دهد و با تمثيل س را افزاي
ــا اين ما  ــا را واضح تر کند؛ ام ــرد آنه کارب
ــاز از اين گنجينه  ــتيم که به هنگام ني هس
ــتفاده مي کنيم و مدلول واقعي خودمان  اس
ــخص مي کنيم. در واقع ترکيب معنا  را مش
ــوان واقعيت هاي  ــت که به عن و مدلول اس
ــي فردي و  ــد در زندگ ــخص و متجس مش
ــرفت  ــي کاربرد دارد و موجب پيش اجتماع
ــود؛ به تعبير ديگر مدلول  در زندگي مي ش
يعني اخذ با قصد مفهوم و معنا براي انجام 

کار.
ــا در کتابداري  ــه م ــد ديد ک ــون باي اکن
ــر  اگ ــم؟  مي کني ــه  چ ــاني  اطلاع رس و 
ــپردن و به يادآوردن اطلاعات را  به خاطرس
ــرار دهيم هم  ــتفاده مبناي کار ق براي اس
ــکل بزرگ تر  ــي فردي و هم در ش در زندگ
ــي اجتماعي به واقعيت مفهوم  آن در زندگ

آموزش دهنده و معلم از گنجينه کلمات استفاده مي نمايد تا مفاهيم 
را در ذهن يادگيرنده خلق نمايد و دانش عمومي او را افزايش دهد و 
با تمثيل سعي مي کند کاربرد آنها را واضح تر کند؛ اما اين ما هستيم 
کـه به هنگام نياز از اين گنجينه اسـتفاده مي کنيـم و مدلول واقعي 

خودمان را مشخص مي کنيم.
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نيازمندان اطلاعات و تفکيک نيازهاي آنان 
ــم اتصال اين دو مورد به يکديگر، همه  و ه
ــانان است.  از وظايف کتابداران و اطلاع رس
ــرايط بهينه براي  ــت براي ايجاد ش پيداس
اينکه چنين اتفاق و يا اتفاقاتي بيفتد تا چه 
ــي، اجتماعي، فرهنگي،  ــدازه احاطه علم ان
رواني و مانند آن براي کتابدار و اطلاع رسان 
ــد  ــان باي ــدار و اطلاع رس ــت. کتاب لازم اس
ــم، متعهد و بهره مند از اطلاعات  فردي عال
فرهنگي،  ــناختي،  جامعه ش روان شناختي، 
تاريخي، و صفات ويژه اخلاقي و ارتباطاتي 
ــه خطير را انجام  ــد تا بتواند اين وظيف باش
ــرد که  ــوان درک ک ــا مي ت ــد. از اينج ده
ــي به چه  ــاني واقع ــداري و اطلاع رس کتاب
تخصص هايي نيازمند است تا بتواند وظيفه 
خود را به خوبي انجام دهد. وي نه تنها بايد 
ــي توجه کند  ــائل اجتماعي فرهنگ به مس
ــه اصولاً بازار کار را هم بايد مد نظر قرار  بلک

دهد و آن را بسنجد.
ــيم  ــه تعبير ديگر، همچنان که در تقس ب
ــا کلمه به لفظ و  ــت به نظر و عمل، ي حکم
ــم و روح و يا در  ــان به جس ــا و يا انس معن
تعريف او به حيوان ناطق صرفاً اين جدايي، 
ــم خارج  ــت و در عال ــي اس ــي ذهن جداي
ــت، در تعريف کتابداري  داراي وحدت اس
ــوان يک واقعيت  ــاني هم به عن و اطلاع رس
ــوم نيز اينچنين  ــخص و با کارکرد معل مش
ــت و ما با دو واقعيت جدا از هم مواجه  اس

نيستيم.
ــئله اختصاص به کتابداري  البته اين مس
و اطلاع رساني ندارد، هر حوزه علمي ديگر 
ــت.  ــاني اين چنين اس به ويژه در علوم انس
ــکي فقط شناختن منابع پزشکي  مثلاً پزش
ــناخت بيماران و نيازهاي  ــت، بلکه ش نيس
ــت.  ــکي اس ــان جزء علم پزش ــکي آن پزش
ــه جمعيت زياد و  ــرايط فعلي ک اگر در ش
ــت، به ناگزير پزشک بايد  بيماران فراوان اس
ــتقر شود تا  ــتان مس در مطب و يا بيمارس
مراجعه کنندگان به وي مراجعه کنند ولي 
اين بدين معنا نيست که پزشک و پزشکي 
ــارغ از بيماران و مراجعه کنندگان بيمار و  ف

حتي افراد سالم است. اگر شرايطي رخ دهد 
ــد و يا بيماري معلوم نباشد  که بيمار نباش
ــک و يا پزشکان موظف اند براي انجام  پزش
ــت وجو بپردازند  ــکي خود به جس کار پزش
ــرد افراد بگردند  ــون پيامبران بر گ و همچ
ــم بگذارند ،  ــي ديدند مره ــر جا زخم و ه
ــت. يك  ــور بازرگاني نيز اينچنين اس در ام
ــازار كار هرگز به  ــازرگان بدون توجه به ب ب
ــت نمي زند و همواره نياز  كار بازرگاني دس
ــت آنان را در نظر  مصرف كنندگان و رضاي

دارد.
ــده  ــه مطالب گفته ش ــا توجه ب ــک ب اين
ــوم کتابداري و  ــه اولاً مفه ــت ک بايد دانس
ــت و ما  ــاني يک مفهوم واحد اس اطلاع رس
فقط در تحليل ذهني دو بخش سازماندهي 
ــي کاربر را از يکديگر  ــع و نياز اطلاعات مناب
ــازماني  جدا مي کنيم و اگر بالضروره در س
اجتماعي تقسيم وظايف مي کنيم وهر يک 
ــپاريم، اين به آن  را به فرد يا افرادي مي س
ــور جداگانه  ــه هريک به ط ــت ک معنا نيس
ــق  ــداري را تحق ــوم کتاب ــي از مفه بخش
ــيده ايم. برايند همه فعاليت ها مساوي  بخش
ــانانه.  ــر کتابدارانه و اطلاع رس ــت با فک اس
انجام بخشي فارغ از بخش هاي ديگر اتلاف 
ــت و از اين منظر  ــرمايه اس و تباه کردن س
ــت که نگارنده اعتقاد دارد که اين حوزه  اس

صبغه مديريتي دارد.
 با توجه به مباحث گذشته عنوان کتابداري 
ــاني نمي تواند اين مفهوم واحد  و اطلاع رس
ــاند.  ــي کند و ما را به مقصود برس را تداع
ــنهاد نگارنده اين است که  از اين نظر پيش

ــاعه  عبارت «علوم (مديريت) بازيابي و اش
اطلاعات» وافي تر به مقصود است و هريک 
ــات مي تواند مفهوم کتابداري و  از اين کلم
اطلاع رساني را به نحو مطلوب تري القا کند. 
ــد  با توجه به تعاريف عملياتي که گفته ش
ــن مخاطب معنا  بازيابي بدون درنظرگرفت
ــي بدون توجه به طبقه بندي  ندارد و بازياب
ــاعه اطلاعات  ــت. همچنين اش ممکن نيس
ــت، زيرا  بازخواني و تأکيدي بر بازيابي اس
بازيابي تا مشخص نباشد براي چي و براي 
ــت مفيد فايده نيست. لازم به ذکر  کي اس
است منظور از هر يک از کلمات به کاررفته 

در اين عبارت به قرار زير است:
بازيابـي: منظور از بازيابي در کتابداري و 
اطلاع رساني، ذخيره و بازيابي هر دو است. 
زيرا بازيابي متکي بر ذخيره است و آن هم 
ذخيره علمي و منضبط و مدوّن. اين به آن 
ــروف «چون که  ــت که به مثل مع معنا اس

صد آمد نود هم پيش ماست».
اشـاعه: منظور از اشاعه، اشاعه گزينشي 
است چون کار و وظيفه کتابدار و اطلاع رسان 
ــت. زيرا اشاعه  ــاعه صرف اطلاعات نيس اش
ــه روابط عمومي و  ــص حرف اطلاعات مخت
ــت. در  ــيما اس جزو بعضي وظايف صداوس
ــاني مخاطبان  حوزه کتابداري و اطلاع رس
خاص اند و اشاعه اطلاعات، اشاعه گزينشي 

است براي مخاطبان خاص.
ــامل  ــور از اطلاعات ش اطلاعـات: منظ
اطلاعات و دانش هر دو است. البته منظور 
ــت که خود متکي  از دانش دانش عيني اس

بر دانش دروني است. 
ــد بازيابي و اشاعه  ازاين رو به نظر مي رس
ــاند  اطلاعات دقيقاً مي تواند مقصود را برس
ــاني  ــوم واقعي کتابداري و اطلاع رس و مفه
ــد. البته مديريت را از اين جهت  را باز نماي
ــه اعتقاد جمعي (و  ــد که ب به آن اضافه ش
ــود من)، لفظ مديريت در اين دوران هم  خ
خوش آهنگ است و هم در حاق اين رشته 
ــت و در جهان امروز به آن توجه  نهفته اس
ويژه مي شود. نمودار ۱ مي تواند موضوع را 

بهتر نمايش دهد:

توسط عده اي، کار، مناسب ارزيابي شود.
ــت که کسي و يا  ــيار شنيده شده اس بس
ــرد آوري  ــمندي را گ ــاني منابع ارزش کس
ــکيل کتابخانه از  ــراي تش ــد و يا ب کرده ان
ــعي در جمع آوري  هر کسي استمداد و س
ــد و اين عمل را  ــدارک نموده ان ــع و م مناب
ــري کاملاً و يا  ــد و ام ــه کاري مفي في نفس
ــد. نگارنده  ــه تلقي کرده ان ــاً کتابداران بعض
ــورد تجزيه و  ــت اين امر بايد م معتقد اس
تحليل قرار گيرد. زيرا اگر صرفاً جمع آوري 
ــد بايد ديد که توسط چه کسي  منابع باش
ــاني و براي چه جامعه مخاطبي و  و يا کس
در چه زماني اين کار انجام مي شود. گاهي 
ــه نوعي در  ــازمان هايي که ب دولت و يا س
کار بر نامه ريزي هستند و مسئوليت حفظ 
ثروت هاي عمومي و اجتماعي به عهده آنها 
ــد بنابراين  ــت به اين کار اقدام مي کنن اس
ــده  انتظار مي رود که مجموعه گردآوري ش
براي اين باشد که به جاهاي مورد نياز ارجاع 
ــا به عنوان ذخائر ملي و ميراث فرهنگي  و ي
ــب  ــا اگر مجموعه نامتناس ــود. ام حفظ ش
باشد و مخاطبان به هر دليلي نتوانند با آن 
ــرار کنند و کتابدار نيز نه  منابع ارتباط برق
به لحاظ علمي و نه به لحاظ نامناسب بودن 
منابع رابطه اي را با مخاطبان برقرار نکند و 
ــد  هيچ آينده اي هم براي آن در نظر نباش
آيا جز اتلاف وقت براي جمع آوري منابع و 
اضرار به بيت المال براي خريد مجموعه اي 
بي استفاده و يا كم استفاده خواهد بود؟ آيا 
اشغال فضايي بيهوده که طبعاً هزينه هايي 
ــردارد کاري ثمر بخش و اقتصادي  هم درب
است؟ آيا اين امر مانع اختصاص فضا براي 

منابع مورد لزوم نمي شود؟
ــنويم که زماني تأکيد  بنابراين، اگر مي ش
ــروز کاربر، محور  ــدي بود، و ام بر طبقه بن
ــت  ــت، اين نه به اين معناس قرار گرفته اس
که واقعيت کتابداري و اطلاع رساني عوض 
ــده است بلکه به اين معناست که در هر  ش
ــاني  دو مورد واقعيت کتابداري و اطلاع رس
ــت تمام عيار و به عنوان  به عنوان يک واقعي
ــته علمي تحقق پيدا نکرده است.  يک رش
ــدون توجه  ــع آوري انبوهي از منابع ب جم
ــخص همانند توجه صرف  ــه مخاطب مش ب
ــدون توجه به نيازهاي علمي او  به کاربر، ب

است و هيچ کدام با کتابداري و اطلاع رساني 
واقعي مرتبط نيست و چنين نيست که در 
ــت کتابداري و  ــي از واقعي ــر مورد بخش ه
اطلاع رساني به وجود آمده باشد. کتابداري 
و اطلاع رساني يک هويت واحدي است که 
ــه وظايف متعدد و به هم تنيده و  از مجموع

مرتبط تشکيل مي شود.
ــه توضيحات فوق الذكر وحدت   با توجه ب
در مسائل مرتبط با مجموعه سازي و تناسب 
آن همراه با کاربران بالقوه و بالفعل مجموعاً 
ــاني را تشکيل  فرايند کتابداري و اطلاع رس
ــتند  مي دهد و اين دو از يکديگر جدا نيس
ــي ندارند.  ــر معنا و مفهوم و بدون يکديگ
طبيعي است که در اين رابطه کتابخانه هاي 
مختلف با کارکردها و رويکردهاي گوناگون 
ــرق مي کنند. آنها هريک مخاطبان  با هم ف
خاص خود را دارند و لذا بخش جمع آوري 
و سازماندهي آن هم متناسب با کاربران آن 
ــت رسالت کتابخانه  خواهد بود. بديهي اس
ــگاهي و  ــا کتابخانه عمومي و دانش ــي ب مل
ــت و هر يک  ــگاهي متفاوت اس ــا آموزش ي
ــد و هر يک  ــان خاص خود را دارن مخاطب
ــوب وظايف خود عمل کنند  بايد در چارچ
و بيش از آنکه به مجموعه خود بيانديشند 
ــرمايه تلقي کنند بايد  ــوان س و آن را به عن
ــوه و بالفعل  ــتفاده کنندگان بالق به فکر اس
ــايه گردش  ــرمايه آنان در س ــند تا س باش
ــا اين ارزش هاي  ــود و ب و تداول افزوده ش
ــروت ملي  ــاد گوناگون بر ث ــزوده در ابع اف
ــرمايه را  ــي بيافزايند و نه اينکه س و جمع
ــتن  ــد نگه دارند و در اثر نبود و يا نداش راک
استفاده کننده آنها را کهنه کنند و به ناچار 
ــارج نمايند. با اين  ــا را از دور خ روزي آنه
ــود که نقش کتابدار  تعريف ملاحظه مي ش
ــان تا چه اندازه محوري است و  و اطلاع رس
او بايد با چه دانش ها و فنوني آراسته باشد 
ــب با ذوق  ــد مجموعه هايي متناس تا بتوان
ــليقه و معلومات مخاطبان فراهم کند  وس
ــردش آن مجموعه نقش  ــداول و گ و در ت
ــد و اين افزوده هاي  ــته باش حداکثري داش
ــي را به طور ملموس ببيند  علمي و فرهنگ

و يا ديگران بر آن گواهي دهند.
ــوزش ببيند و  ــه بايد آم ــه جامع در اينک
ــد که براي يافتن اطلاعات مورد  مطلع باش

نظر به چه کسي و كجا مراجعه کند و از چه 
مسيري گام بردارد امري است که مسئولان 
ــند. در واقع  ــي بايد به آن بيانديش اجتماع
ــدي و القاء  ــث ج ــوزش يک بح ــث آم بح
ــي است.  مفاهيم به صورت کلي امري اساس
ــي مطرح  همانگونه كه در بحث زبان شناس
ــد مفاهيم و معاني پشتوانه ارتباطاتي ما  ش
را تشكيل مي دهند. به اين معنا که درست 
ــي را با  ــر واحد اطلاعات ــت در آغاز، ه اس
ــخص فراگرفته ايم؛ اما در موقع  مدلول مش
استفاده است که مدلول هاي مناسب اثرات 
وضعي خود را نشان مي دهند. در کتابداري 
و اطلاع رساني اگر فردي با آشنايي به تمام 
ــلط خويش را نشان دهد و يا  مجموعه تس
ــه افراد جامعه را با مطالعات  به طور جداگان
خويش به خوبي بشناسد و اين دو را از هم 
جدا در نظرگيرد همانند آن مي ماند که در 
بحث زبان شناسي به مفهوم و معنا توجه و 
از مدلول يعني کاربرد عيني و عملي غافل 
ــت. لذا ارزش عملي و عملياتي و  ــده اس ش
ــاني  ــا کاربردي کار کتابداري و اطلاع رس ي
ــواد و خبير به دو  ــراد باس ــت که اف آن اس
ــع و جامعه مصرف کننده به طور  مقوله مناب
هم زمان توجه كنند و همانند کاربرد افعال 
گفتاري و يا بازي زباني باشد که هر عملي 
ــود به عنوان يک واقعيتي  که انتخاب مي ش
منحصربه فرد اما در مجموعه کلي و مرتبط 
ــا که هر کار  ــا يابد. به اين معن به هم معن
ــي اي که از  ــي کل ــتر معان ــدار در بس کتاب
ــنايي با مجموعه برمي گيرد در راستاي  آش
نياز علمي و اجتماعي جامعه مصرف کننده 
ــرد. در هر واحد  ــت منحصربه ف انتخابي اس
عملياتي که کتابدار و اطلاع رسان از طريق 
ــي متصل مي كند  ــري را به اطلاع آن کارب
ــانانه صورت  يک کار کتابدارانه و اطلاع رس
ــت  ــا اقدامش اثري خلق كرده اس داده و ب
ــاش مي آفريند و يا  ــي که نق ــد نقش همانن
ــد. کتابدار  ــنده اي مي نويس کتابي که نويس
ــي از بين  ــد و آگاه ــا قص ــان ب و اطلاع رس
ــب و گزيده براي جامعه  مجموعه اي منتخ
مورد نظر با نيازهاي متفاوت به دنبال فرد 
ــراد نيازمند مي گردد تا نيازمندي او  و يا اف
را به نحو احسن مرتفع کند. هم شناسايي 
ــت و هم تشخيص  دقيق مجموعه کار اوس

در  بازيابـي  از  منظـور 
اطلاع رسـاني،  و  کتابـداري 
ذخيره و بازيابي هر دو است. 
زيـرا بازيابي متکي بر ذخيره 
اسـت و آن هم ذخيره علمي و 

منضبط و مدوّن.
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نيازمندان اطلاعات و تفکيک نيازهاي آنان 
ــم اتصال اين دو مورد به يکديگر، همه  و ه
ــانان است.  از وظايف کتابداران و اطلاع رس
ــرايط بهينه براي  ــت براي ايجاد ش پيداس
اينکه چنين اتفاق و يا اتفاقاتي بيفتد تا چه 
ــي، اجتماعي، فرهنگي،  ــدازه احاطه علم ان
رواني و مانند آن براي کتابدار و اطلاع رسان 
ــد  ــان باي ــدار و اطلاع رس ــت. کتاب لازم اس
ــم، متعهد و بهره مند از اطلاعات  فردي عال
فرهنگي،  ــناختي،  جامعه ش روان شناختي، 
تاريخي، و صفات ويژه اخلاقي و ارتباطاتي 
ــه خطير را انجام  ــد تا بتواند اين وظيف باش
ــرد که  ــوان درک ک ــا مي ت ــد. از اينج ده
ــي به چه  ــاني واقع ــداري و اطلاع رس کتاب
تخصص هايي نيازمند است تا بتواند وظيفه 
خود را به خوبي انجام دهد. وي نه تنها بايد 
ــي توجه کند  ــائل اجتماعي فرهنگ به مس
ــه اصولاً بازار کار را هم بايد مد نظر قرار  بلک

دهد و آن را بسنجد.
ــيم  ــه تعبير ديگر، همچنان که در تقس ب
ــا کلمه به لفظ و  ــت به نظر و عمل، ي حکم
ــم و روح و يا در  ــان به جس ــا و يا انس معن
تعريف او به حيوان ناطق صرفاً اين جدايي، 
ــم خارج  ــت و در عال ــي اس ــي ذهن جداي
ــت، در تعريف کتابداري  داراي وحدت اس
ــوان يک واقعيت  ــاني هم به عن و اطلاع رس
ــوم نيز اينچنين  ــخص و با کارکرد معل مش
ــت و ما با دو واقعيت جدا از هم مواجه  اس

نيستيم.
ــئله اختصاص به کتابداري  البته اين مس
و اطلاع رساني ندارد، هر حوزه علمي ديگر 
ــت.  ــاني اين چنين اس به ويژه در علوم انس
ــکي فقط شناختن منابع پزشکي  مثلاً پزش
ــناخت بيماران و نيازهاي  ــت، بلکه ش نيس
ــت.  ــکي اس ــان جزء علم پزش ــکي آن پزش
ــه جمعيت زياد و  ــرايط فعلي ک اگر در ش
ــت، به ناگزير پزشک بايد  بيماران فراوان اس
ــتقر شود تا  ــتان مس در مطب و يا بيمارس
مراجعه کنندگان به وي مراجعه کنند ولي 
اين بدين معنا نيست که پزشک و پزشکي 
ــارغ از بيماران و مراجعه کنندگان بيمار و  ف

حتي افراد سالم است. اگر شرايطي رخ دهد 
ــد و يا بيماري معلوم نباشد  که بيمار نباش
ــک و يا پزشکان موظف اند براي انجام  پزش
ــت وجو بپردازند  ــکي خود به جس کار پزش
ــرد افراد بگردند  ــون پيامبران بر گ و همچ
ــم بگذارند ،  ــي ديدند مره ــر جا زخم و ه
ــت. يك  ــور بازرگاني نيز اينچنين اس در ام
ــازار كار هرگز به  ــازرگان بدون توجه به ب ب
ــت نمي زند و همواره نياز  كار بازرگاني دس
ــت آنان را در نظر  مصرف كنندگان و رضاي

دارد.
ــده  ــه مطالب گفته ش ــا توجه ب ــک ب اين
ــوم کتابداري و  ــه اولاً مفه ــت ک بايد دانس
ــت و ما  ــاني يک مفهوم واحد اس اطلاع رس
فقط در تحليل ذهني دو بخش سازماندهي 
ــي کاربر را از يکديگر  ــع و نياز اطلاعات مناب
ــازماني  جدا مي کنيم و اگر بالضروره در س
اجتماعي تقسيم وظايف مي کنيم وهر يک 
ــپاريم، اين به آن  را به فرد يا افرادي مي س
ــور جداگانه  ــه هريک به ط ــت ک معنا نيس
ــق  ــداري را تحق ــوم کتاب ــي از مفه بخش
ــيده ايم. برايند همه فعاليت ها مساوي  بخش
ــانانه.  ــر کتابدارانه و اطلاع رس ــت با فک اس
انجام بخشي فارغ از بخش هاي ديگر اتلاف 
ــت و از اين منظر  ــرمايه اس و تباه کردن س
ــت که نگارنده اعتقاد دارد که اين حوزه  اس

صبغه مديريتي دارد.
 با توجه به مباحث گذشته عنوان کتابداري 
ــاني نمي تواند اين مفهوم واحد  و اطلاع رس
ــاند.  ــي کند و ما را به مقصود برس را تداع
ــنهاد نگارنده اين است که  از اين نظر پيش

ــاعه  عبارت «علوم (مديريت) بازيابي و اش
اطلاعات» وافي تر به مقصود است و هريک 
ــات مي تواند مفهوم کتابداري و  از اين کلم
اطلاع رساني را به نحو مطلوب تري القا کند. 
ــد  با توجه به تعاريف عملياتي که گفته ش
ــن مخاطب معنا  بازيابي بدون درنظرگرفت
ــي بدون توجه به طبقه بندي  ندارد و بازياب
ــاعه اطلاعات  ــت. همچنين اش ممکن نيس
ــت، زيرا  بازخواني و تأکيدي بر بازيابي اس
بازيابي تا مشخص نباشد براي چي و براي 
ــت مفيد فايده نيست. لازم به ذکر  کي اس
است منظور از هر يک از کلمات به کاررفته 

در اين عبارت به قرار زير است:
بازيابـي: منظور از بازيابي در کتابداري و 
اطلاع رساني، ذخيره و بازيابي هر دو است. 
زيرا بازيابي متکي بر ذخيره است و آن هم 
ذخيره علمي و منضبط و مدوّن. اين به آن 
ــروف «چون که  ــت که به مثل مع معنا اس

صد آمد نود هم پيش ماست».
اشـاعه: منظور از اشاعه، اشاعه گزينشي 
است چون کار و وظيفه کتابدار و اطلاع رسان 
ــت. زيرا اشاعه  ــاعه صرف اطلاعات نيس اش
ــه روابط عمومي و  ــص حرف اطلاعات مخت
ــت. در  ــيما اس جزو بعضي وظايف صداوس
ــاني مخاطبان  حوزه کتابداري و اطلاع رس
خاص اند و اشاعه اطلاعات، اشاعه گزينشي 

است براي مخاطبان خاص.
ــامل  ــور از اطلاعات ش اطلاعـات: منظ
اطلاعات و دانش هر دو است. البته منظور 
ــت که خود متکي  از دانش دانش عيني اس

بر دانش دروني است. 
ــد بازيابي و اشاعه  ازاين رو به نظر مي رس
ــاند  اطلاعات دقيقاً مي تواند مقصود را برس
ــاني  ــوم واقعي کتابداري و اطلاع رس و مفه
ــد. البته مديريت را از اين جهت  را باز نماي
ــه اعتقاد جمعي (و  ــد که ب به آن اضافه ش
ــود من)، لفظ مديريت در اين دوران هم  خ
خوش آهنگ است و هم در حاق اين رشته 
ــت و در جهان امروز به آن توجه  نهفته اس
ويژه مي شود. نمودار ۱ مي تواند موضوع را 

بهتر نمايش دهد:

توسط عده اي، کار، مناسب ارزيابي شود.
ــت که کسي و يا  ــيار شنيده شده اس بس
ــرد آوري  ــمندي را گ ــاني منابع ارزش کس
ــکيل کتابخانه از  ــراي تش ــد و يا ب کرده ان
ــعي در جمع آوري  هر کسي استمداد و س
ــد و اين عمل را  ــدارک نموده ان ــع و م مناب
ــري کاملاً و يا  ــد و ام ــه کاري مفي في نفس
ــد. نگارنده  ــه تلقي کرده ان ــاً کتابداران بعض
ــورد تجزيه و  ــت اين امر بايد م معتقد اس
تحليل قرار گيرد. زيرا اگر صرفاً جمع آوري 
ــد بايد ديد که توسط چه کسي  منابع باش
ــاني و براي چه جامعه مخاطبي و  و يا کس
در چه زماني اين کار انجام مي شود. گاهي 
ــه نوعي در  ــازمان هايي که ب دولت و يا س
کار بر نامه ريزي هستند و مسئوليت حفظ 
ثروت هاي عمومي و اجتماعي به عهده آنها 
ــد بنابراين  ــت به اين کار اقدام مي کنن اس
ــده  انتظار مي رود که مجموعه گردآوري ش
براي اين باشد که به جاهاي مورد نياز ارجاع 
ــا به عنوان ذخائر ملي و ميراث فرهنگي  و ي
ــب  ــا اگر مجموعه نامتناس ــود. ام حفظ ش
باشد و مخاطبان به هر دليلي نتوانند با آن 
ــرار کنند و کتابدار نيز نه  منابع ارتباط برق
به لحاظ علمي و نه به لحاظ نامناسب بودن 
منابع رابطه اي را با مخاطبان برقرار نکند و 
ــد  هيچ آينده اي هم براي آن در نظر نباش
آيا جز اتلاف وقت براي جمع آوري منابع و 
اضرار به بيت المال براي خريد مجموعه اي 
بي استفاده و يا كم استفاده خواهد بود؟ آيا 
اشغال فضايي بيهوده که طبعاً هزينه هايي 
ــردارد کاري ثمر بخش و اقتصادي  هم درب
است؟ آيا اين امر مانع اختصاص فضا براي 

منابع مورد لزوم نمي شود؟
ــنويم که زماني تأکيد  بنابراين، اگر مي ش
ــروز کاربر، محور  ــدي بود، و ام بر طبقه بن
ــت  ــت، اين نه به اين معناس قرار گرفته اس
که واقعيت کتابداري و اطلاع رساني عوض 
ــده است بلکه به اين معناست که در هر  ش
ــاني  دو مورد واقعيت کتابداري و اطلاع رس
ــت تمام عيار و به عنوان  به عنوان يک واقعي
ــته علمي تحقق پيدا نکرده است.  يک رش
ــدون توجه  ــع آوري انبوهي از منابع ب جم
ــخص همانند توجه صرف  ــه مخاطب مش ب
ــدون توجه به نيازهاي علمي او  به کاربر، ب

است و هيچ کدام با کتابداري و اطلاع رساني 
واقعي مرتبط نيست و چنين نيست که در 
ــت کتابداري و  ــي از واقعي ــر مورد بخش ه
اطلاع رساني به وجود آمده باشد. کتابداري 
و اطلاع رساني يک هويت واحدي است که 
ــه وظايف متعدد و به هم تنيده و  از مجموع

مرتبط تشکيل مي شود.
ــه توضيحات فوق الذكر وحدت   با توجه ب
در مسائل مرتبط با مجموعه سازي و تناسب 
آن همراه با کاربران بالقوه و بالفعل مجموعاً 
ــاني را تشکيل  فرايند کتابداري و اطلاع رس
ــتند  مي دهد و اين دو از يکديگر جدا نيس
ــي ندارند.  ــر معنا و مفهوم و بدون يکديگ
طبيعي است که در اين رابطه کتابخانه هاي 
مختلف با کارکردها و رويکردهاي گوناگون 
ــرق مي کنند. آنها هريک مخاطبان  با هم ف
خاص خود را دارند و لذا بخش جمع آوري 
و سازماندهي آن هم متناسب با کاربران آن 
ــت رسالت کتابخانه  خواهد بود. بديهي اس
ــگاهي و  ــا کتابخانه عمومي و دانش ــي ب مل
ــت و هر يک  ــگاهي متفاوت اس ــا آموزش ي
ــد و هر يک  ــان خاص خود را دارن مخاطب
ــوب وظايف خود عمل کنند  بايد در چارچ
و بيش از آنکه به مجموعه خود بيانديشند 
ــرمايه تلقي کنند بايد  ــوان س و آن را به عن
ــوه و بالفعل  ــتفاده کنندگان بالق به فکر اس
ــايه گردش  ــرمايه آنان در س ــند تا س باش
ــا اين ارزش هاي  ــود و ب و تداول افزوده ش
ــروت ملي  ــاد گوناگون بر ث ــزوده در ابع اف
ــرمايه را  ــي بيافزايند و نه اينکه س و جمع
ــتن  ــد نگه دارند و در اثر نبود و يا نداش راک
استفاده کننده آنها را کهنه کنند و به ناچار 
ــارج نمايند. با اين  ــا را از دور خ روزي آنه
ــود که نقش کتابدار  تعريف ملاحظه مي ش
ــان تا چه اندازه محوري است و  و اطلاع رس
او بايد با چه دانش ها و فنوني آراسته باشد 
ــب با ذوق  ــد مجموعه هايي متناس تا بتوان
ــليقه و معلومات مخاطبان فراهم کند  وس
ــردش آن مجموعه نقش  ــداول و گ و در ت
ــد و اين افزوده هاي  ــته باش حداکثري داش
ــي را به طور ملموس ببيند  علمي و فرهنگ

و يا ديگران بر آن گواهي دهند.
ــوزش ببيند و  ــه بايد آم ــه جامع در اينک
ــد که براي يافتن اطلاعات مورد  مطلع باش

نظر به چه کسي و كجا مراجعه کند و از چه 
مسيري گام بردارد امري است که مسئولان 
ــند. در واقع  ــي بايد به آن بيانديش اجتماع
ــدي و القاء  ــث ج ــوزش يک بح ــث آم بح
ــي است.  مفاهيم به صورت کلي امري اساس
ــي مطرح  همانگونه كه در بحث زبان شناس
ــد مفاهيم و معاني پشتوانه ارتباطاتي ما  ش
را تشكيل مي دهند. به اين معنا که درست 
ــي را با  ــر واحد اطلاعات ــت در آغاز، ه اس
ــخص فراگرفته ايم؛ اما در موقع  مدلول مش
استفاده است که مدلول هاي مناسب اثرات 
وضعي خود را نشان مي دهند. در کتابداري 
و اطلاع رساني اگر فردي با آشنايي به تمام 
ــلط خويش را نشان دهد و يا  مجموعه تس
ــه افراد جامعه را با مطالعات  به طور جداگان
خويش به خوبي بشناسد و اين دو را از هم 
جدا در نظرگيرد همانند آن مي ماند که در 
بحث زبان شناسي به مفهوم و معنا توجه و 
از مدلول يعني کاربرد عيني و عملي غافل 
ــت. لذا ارزش عملي و عملياتي و  ــده اس ش
ــاني  ــا کاربردي کار کتابداري و اطلاع رس ي
ــواد و خبير به دو  ــراد باس ــت که اف آن اس
ــع و جامعه مصرف کننده به طور  مقوله مناب
هم زمان توجه كنند و همانند کاربرد افعال 
گفتاري و يا بازي زباني باشد که هر عملي 
ــود به عنوان يک واقعيتي  که انتخاب مي ش
منحصربه فرد اما در مجموعه کلي و مرتبط 
ــا که هر کار  ــا يابد. به اين معن به هم معن
ــي اي که از  ــي کل ــتر معان ــدار در بس کتاب
ــنايي با مجموعه برمي گيرد در راستاي  آش
نياز علمي و اجتماعي جامعه مصرف کننده 
ــرد. در هر واحد  ــت منحصربه ف انتخابي اس
عملياتي که کتابدار و اطلاع رسان از طريق 
ــي متصل مي كند  ــري را به اطلاع آن کارب
ــانانه صورت  يک کار کتابدارانه و اطلاع رس
ــت  ــا اقدامش اثري خلق كرده اس داده و ب
ــاش مي آفريند و يا  ــي که نق ــد نقش همانن
ــد. کتابدار  ــنده اي مي نويس کتابي که نويس
ــي از بين  ــد و آگاه ــا قص ــان ب و اطلاع رس
ــب و گزيده براي جامعه  مجموعه اي منتخ
مورد نظر با نيازهاي متفاوت به دنبال فرد 
ــراد نيازمند مي گردد تا نيازمندي او  و يا اف
را به نحو احسن مرتفع کند. هم شناسايي 
ــت و هم تشخيص  دقيق مجموعه کار اوس

در  بازيابـي  از  منظـور 
اطلاع رسـاني،  و  کتابـداري 
ذخيره و بازيابي هر دو است. 
زيـرا بازيابي متکي بر ذخيره 
اسـت و آن هم ذخيره علمي و 

منضبط و مدوّن.
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همچنين با اين توصيف مي توان پذيرفت 
ــاني كه منبعث از  كه كتابداري و اطلاع رس
ــت در تجسم عيني  ــان اس نياز فطري انس
ــكل حافظه  خود در مراحل گوناگون به ش
ــخصي، عمومي  فردي، جنبي، كتابخانه ش
ــنتي و يا ديجيتال  و تخصصي به صورت س
ــان  خود نمايي مي كند و همچون خود انس
ــه تولد و  ــده و پويا ك ــت زن ــودي اس موج
ــتعمالي و  ادامه زندگي اش بايد با اراده اس
ــان  حتي جدي (ملکيان، ۱۳۸۴: ۲۶) انس
ــعه آن ده ها  ــد. براي ايجاد و توس توأم باش
ــايد صد ها عوامل اجتماعي، اقتصادي،  و ش
ــي، رواني، فرهنگي، تاريخي و مانند  سياس
ــودي بالنده و  ــود تا موج آن بايد لحاظ ش
ــان به  ــد در زندگي انس ــد و بتوان پويا باش
ــالم انسان هاي  حيات خود، يعني تغذيه س
ــت  ــات بپردازد. چگونه اس ــد اطلاع نيازمن
ــيت امور اقتصاد سنتي ده ها  كه براي تمش
سازمان تخصصي براي ايجاد و يا پشتيباني 
ــيب هاي مختلف بررسي  ــكيل و آس آن تش
ــرداري انجام  ــن بهره ب ــا بهتري ــود ت مي ش
ــي كه عمده  ــا در اقتصاد اطلاعات ــود ام ش
ــرمايه هاي عمومي در جهان فعلي ناشي  س
ــت مراكز به اصطلاح اطلاع رساني  از آن اس
ــت  ــي به خواس ــاوره هاي اساس بدون مش
ــوان هركس ايجاد و  ــت نات هركس و با دس
ــود و ابداً مسئله هزينه فايده  راهبري مي ش
ــت انجام  ــي اقتصادي اس كه حداقل بررس
ــياري از موارد به  ــي در بس نمي گيرد؛ حت
شكل سنتي و با ديدي متحجرانه كتابخانه 
و مراكز اطلاعاتي را معيار تشخص و قدرت 
ــم از نوع كم ارزش آن تلقي مي كنند!  آن ه
ــاني كه در  ــن كتابداري و اطلاع رس بنابراي
ــاعه  ــوم (مديريت) بازيابي و اش عبارت عل
ــد افرادي  ــي مي يابد نيازمن اطلاعات تجل
است كه از جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، 
ــياري از  ــي و بس تاريخي، فرهنگي، سياس
ــند و  ــوي و صاحبنظر باش ــل ديگر ق عوام
ــان خبره كه  ــرادي را به عنوان كارشناس اف
ــم آوري تا بازدهي  ــد كاري را از فراه فراين
يكپارچه مي بينند تربيت كند. بديهي است 
ــيدن به مقصود فاصله  شرايط فعلي تا رس
بسيار دارد و اين رشته نيازمند يك بازبيني 
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ــه  ــودار ۱ ملاحظ ــه در نم ــور ک همان ط
در  ــاني  اطلاع رس و  ــداري  کتاب ــود  مي ش
راستاي نياز آدمي به اطلاعات براي گذران 
ــب تعريف شده است.  زندگي خوب و مناس
ــان مراحل  ــه اطلاعات از هم ــه ب کار توج
ــود و  ــروع مي ش ــان ش آغازين زندگي انس
ــخص  به هنگام وضع الفاظ براي معاني مش
ــخص اند. اما در اثر تراکم  مدلول ها هم مش
ــان  ــي، گنجينه معرفت انس ــاظ و معان الف
ــدي از همه  ــود و در مراحل بع زياد مي ش
ــتفاده نمي شود. در طول  الفاظ و معاني اس
ــاظ و با توجه به  ــي ما با آموختن الف زندگ
ــه مباحث مرتبط با زبان فقط به هنگام  هم
ــتفاده مي کنيم. اين  نياز از اين گنجينه اس
ــا معاني  ــه مدلول ها ب ــت ک به اين معناس
ــوم کتابداري و  ــوند. در مفه متفاوت مي ش
ــت؛  ــردي هم اينچنين اس ــاني ف اطلاع رس
ــره مي کنيم و آنها  ــا همه کلمات را ذخي م
ــا بازيابي کنيم  ــم ت ــدي مي کني را طبقه بن
ــطح  ــم. وقتي به س ــتفاده نمايي و از آن اس
جامعه مي رسد اين ذخيره و بازيابي شکل 
ــرد ولي در عين  ــر به خود مي گي پيچيده ت
حال از هم جدا نيستند. باز چنانچه جامعه 
و نياز اطلاعاتي آن بيشتر و پيچيده تر شود 
ــازي  ــرفته تر چون نمايه س از ابزارهاي پيش
ــود و مقوله بندي هاي خاص  استفاده مي ش
براي مديريت دانش مورد بهره برداري قرار 
ــت همگامي ذخيره  مي گيرد. آنچه مهم اس

ــا نقش عمده  ــت که در اينج و بازيابي اس
به علت غايي و نهايي داده شده است. يعني 
ــد معنا و  ــره اگر به قصد بازيابي نباش ذخي
ــت نفس بازيابي  مفهومي ندارد. بديهي اس
ــت براي پيشبرد  به نوبه خود مقدمه اي اس

اهداف خرد و كلان زندگي.

نتيجه گيري
ــد و با استفاده از  با توجه به آنچه گفته ش
استعاره هاي زباني، كتابداري و اطلاع رساني 
علمي است كه از نياز ذاتي بشر به اطلاعات 
ــداري و  ــام كتاب ــن رو ن ــزد و ازاي برمي خي
ــر ذاتيات آن  ــاني نمي تواند بيانگ اطلاع رس
ــد؛ در حالي كه بازيابي و اشاعه  رشته باش
اطلاعات به خوبي اين مقصود را مي رساند. 
ــه اطلاعات که  ــه نياز مندي ب ــخ ب زيرا پاس
ــبرد امور  ــته براي پيش هدف غايي اين رش
ــدي را مي طلبد كه  ــت فراين در زندگي اس
ــي اطلاعات به طور ذاتي  در ذخيره و بازياب
ــه به عمل آمد  ــت. با تعريفي ك متجلي اس
ــت كه ذخيره را  بازيابي نتيجه فرايندي اس
ــاعه اطلاعات  در دل خود دارد و مفهوم اش
ــتفاد  اگر چه تا اندازه اي از بازيابي هم مس
ــود ولي به عنوان مكمل مي تواند اين  مي ش
ــن تر  اصطلاح را تقويت كند. به عبارت روش
ــاني خود را در  مفهوم كتابداري و اطلاع رس
علوم و يا مديريت بازيابي و اشاعه اطلاعات 
ــازد و فلسفه وجودي  به خوبي نمايان مي س

ــه نظر  ــن رو ب ــد. ازاي ــن مي كن آن را تبيي
ــر مهم ذخيره و  ــد كه اين دو عنص مي رس
ــاني آنچنان به  بازيابي در فرايند اطلاع رس
هم تنيده اند كه جدايي ناپذيرند و به همين 
ــت كه در نام به ذكر بازيابي اكتفا  دليل اس
ــت زيرا كه نتيجه متكي برعوامل  شده اس
مقدمي فرايند است و بدون آن معنا ندارد.
ــه در تفاوت بين معنا و مدلول  همچنان ک
از نظر زبان شناسان بيان گرديد و همان طور 
که فرگه و استراوسون مي گويند که مدلول 
بايد با نيت و قصد فاعل و با اشاره به قراين 
ــد، اگر بپذيريم  ــه و مقاليه همراه باش حالي
ــاني (بازيابي و  ــداري و اطلاع رس ــه کتاب ک
ــت قراين حاليه  ــات) با رعاي ــاعه اطلاع اش
ــکار مدلول ها (کاربران  ــه بايد به ش و مقالي
ــي) و ارجاع آنان به ذخائر  نيازمند اطلاعات
ــده بر وفق نيازشان بپردازد،  ازپيش تهيه ش
ــت که کتابدار کار  ــتلزم آن اس اين امر مس
ــوز لحظه اي غافل نباشد؛ و  ــنا و دل س آش
ــت که هيچ  همچنان که رانگاناتان گفته اس
ــدون کتابش نبايدگذارد او  خواننده اي را ب
ــدون کتابخانه اش  ــچ جامعه اي را ب هم هي
ــا نمي کند.  ــي) ره ــا ديجيتال ــنتي و ي (س
ــت  ــن اگر بپذيريم كه نام بهتر اس همچني
ــانه صِرف، در  ــد تا نش ــه حكايت گر باش ك
ــاعه و بازيابي اطلاعات»  اين مورد هم «اش
ــبت به كتابداري و اطلاع رساني توفيق  نس

بيشتري دارد.
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همچنين با اين توصيف مي توان پذيرفت 
ــاني كه منبعث از  كه كتابداري و اطلاع رس
ــت در تجسم عيني  ــان اس نياز فطري انس
ــكل حافظه  خود در مراحل گوناگون به ش
ــخصي، عمومي  فردي، جنبي، كتابخانه ش
ــنتي و يا ديجيتال  و تخصصي به صورت س
ــان  خود نمايي مي كند و همچون خود انس
ــه تولد و  ــده و پويا ك ــت زن ــودي اس موج
ــتعمالي و  ادامه زندگي اش بايد با اراده اس
ــان  حتي جدي (ملکيان، ۱۳۸۴: ۲۶) انس
ــعه آن ده ها  ــد. براي ايجاد و توس توأم باش
ــايد صد ها عوامل اجتماعي، اقتصادي،  و ش
ــي، رواني، فرهنگي، تاريخي و مانند  سياس
ــودي بالنده و  ــود تا موج آن بايد لحاظ ش
ــان به  ــد در زندگي انس ــد و بتوان پويا باش
ــالم انسان هاي  حيات خود، يعني تغذيه س
ــت  ــات بپردازد. چگونه اس ــد اطلاع نيازمن
ــيت امور اقتصاد سنتي ده ها  كه براي تمش
سازمان تخصصي براي ايجاد و يا پشتيباني 
ــيب هاي مختلف بررسي  ــكيل و آس آن تش
ــرداري انجام  ــن بهره ب ــا بهتري ــود ت مي ش
ــي كه عمده  ــا در اقتصاد اطلاعات ــود ام ش
ــرمايه هاي عمومي در جهان فعلي ناشي  س
ــت مراكز به اصطلاح اطلاع رساني  از آن اس
ــت  ــي به خواس ــاوره هاي اساس بدون مش
ــوان هركس ايجاد و  ــت نات هركس و با دس
ــود و ابداً مسئله هزينه فايده  راهبري مي ش
ــت انجام  ــي اقتصادي اس كه حداقل بررس
ــياري از موارد به  ــي در بس نمي گيرد؛ حت
شكل سنتي و با ديدي متحجرانه كتابخانه 
و مراكز اطلاعاتي را معيار تشخص و قدرت 
ــم از نوع كم ارزش آن تلقي مي كنند!  آن ه
ــاني كه در  ــن كتابداري و اطلاع رس بنابراي
ــاعه  ــوم (مديريت) بازيابي و اش عبارت عل
ــد افرادي  ــي مي يابد نيازمن اطلاعات تجل
است كه از جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، 
ــياري از  ــي و بس تاريخي، فرهنگي، سياس
ــند و  ــوي و صاحبنظر باش ــل ديگر ق عوام
ــان خبره كه  ــرادي را به عنوان كارشناس اف
ــم آوري تا بازدهي  ــد كاري را از فراه فراين
يكپارچه مي بينند تربيت كند. بديهي است 
ــيدن به مقصود فاصله  شرايط فعلي تا رس
بسيار دارد و اين رشته نيازمند يك بازبيني 
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ــه  ــودار ۱ ملاحظ ــه در نم ــور ک همان ط
در  ــاني  اطلاع رس و  ــداري  کتاب ــود  مي ش
راستاي نياز آدمي به اطلاعات براي گذران 
ــب تعريف شده است.  زندگي خوب و مناس
ــان مراحل  ــه اطلاعات از هم ــه ب کار توج
ــود و  ــروع مي ش ــان ش آغازين زندگي انس
ــخص  به هنگام وضع الفاظ براي معاني مش
ــخص اند. اما در اثر تراکم  مدلول ها هم مش
ــان  ــي، گنجينه معرفت انس ــاظ و معان الف
ــدي از همه  ــود و در مراحل بع زياد مي ش
ــتفاده نمي شود. در طول  الفاظ و معاني اس
ــاظ و با توجه به  ــي ما با آموختن الف زندگ
ــه مباحث مرتبط با زبان فقط به هنگام  هم
ــتفاده مي کنيم. اين  نياز از اين گنجينه اس
ــا معاني  ــه مدلول ها ب ــت ک به اين معناس
ــوم کتابداري و  ــوند. در مفه متفاوت مي ش
ــت؛  ــردي هم اينچنين اس ــاني ف اطلاع رس
ــره مي کنيم و آنها  ــا همه کلمات را ذخي م
ــا بازيابي کنيم  ــم ت ــدي مي کني را طبقه بن
ــطح  ــم. وقتي به س ــتفاده نمايي و از آن اس
جامعه مي رسد اين ذخيره و بازيابي شکل 
ــرد ولي در عين  ــر به خود مي گي پيچيده ت
حال از هم جدا نيستند. باز چنانچه جامعه 
و نياز اطلاعاتي آن بيشتر و پيچيده تر شود 
ــازي  ــرفته تر چون نمايه س از ابزارهاي پيش
ــود و مقوله بندي هاي خاص  استفاده مي ش
براي مديريت دانش مورد بهره برداري قرار 
ــت همگامي ذخيره  مي گيرد. آنچه مهم اس

ــا نقش عمده  ــت که در اينج و بازيابي اس
به علت غايي و نهايي داده شده است. يعني 
ــد معنا و  ــره اگر به قصد بازيابي نباش ذخي
ــت نفس بازيابي  مفهومي ندارد. بديهي اس
ــت براي پيشبرد  به نوبه خود مقدمه اي اس

اهداف خرد و كلان زندگي.

نتيجه گيري
ــد و با استفاده از  با توجه به آنچه گفته ش
استعاره هاي زباني، كتابداري و اطلاع رساني 
علمي است كه از نياز ذاتي بشر به اطلاعات 
ــداري و  ــام كتاب ــن رو ن ــزد و ازاي برمي خي
ــر ذاتيات آن  ــاني نمي تواند بيانگ اطلاع رس
ــد؛ در حالي كه بازيابي و اشاعه  رشته باش
اطلاعات به خوبي اين مقصود را مي رساند. 
ــه اطلاعات که  ــه نياز مندي ب ــخ ب زيرا پاس
ــبرد امور  ــته براي پيش هدف غايي اين رش
ــدي را مي طلبد كه  ــت فراين در زندگي اس
ــي اطلاعات به طور ذاتي  در ذخيره و بازياب
ــه به عمل آمد  ــت. با تعريفي ك متجلي اس
ــت كه ذخيره را  بازيابي نتيجه فرايندي اس
ــاعه اطلاعات  در دل خود دارد و مفهوم اش
ــتفاد  اگر چه تا اندازه اي از بازيابي هم مس
ــود ولي به عنوان مكمل مي تواند اين  مي ش
ــن تر  اصطلاح را تقويت كند. به عبارت روش
ــاني خود را در  مفهوم كتابداري و اطلاع رس
علوم و يا مديريت بازيابي و اشاعه اطلاعات 
ــازد و فلسفه وجودي  به خوبي نمايان مي س

ــه نظر  ــن رو ب ــد. ازاي ــن مي كن آن را تبيي
ــر مهم ذخيره و  ــد كه اين دو عنص مي رس
ــاني آنچنان به  بازيابي در فرايند اطلاع رس
هم تنيده اند كه جدايي ناپذيرند و به همين 
ــت كه در نام به ذكر بازيابي اكتفا  دليل اس
ــت زيرا كه نتيجه متكي برعوامل  شده اس
مقدمي فرايند است و بدون آن معنا ندارد.
ــه در تفاوت بين معنا و مدلول  همچنان ک
از نظر زبان شناسان بيان گرديد و همان طور 
که فرگه و استراوسون مي گويند که مدلول 
بايد با نيت و قصد فاعل و با اشاره به قراين 
ــد، اگر بپذيريم  ــه و مقاليه همراه باش حالي
ــاني (بازيابي و  ــداري و اطلاع رس ــه کتاب ک
ــت قراين حاليه  ــات) با رعاي ــاعه اطلاع اش
ــکار مدلول ها (کاربران  ــه بايد به ش و مقالي
ــي) و ارجاع آنان به ذخائر  نيازمند اطلاعات
ــده بر وفق نيازشان بپردازد،  ازپيش تهيه ش
ــت که کتابدار کار  ــتلزم آن اس اين امر مس
ــوز لحظه اي غافل نباشد؛ و  ــنا و دل س آش
ــت که هيچ  همچنان که رانگاناتان گفته اس
ــدون کتابش نبايدگذارد او  خواننده اي را ب
ــدون کتابخانه اش  ــچ جامعه اي را ب هم هي
ــا نمي کند.  ــي) ره ــا ديجيتال ــنتي و ي (س
ــت  ــن اگر بپذيريم كه نام بهتر اس همچني
ــانه صِرف، در  ــد تا نش ــه حكايت گر باش ك
ــاعه و بازيابي اطلاعات»  اين مورد هم «اش
ــبت به كتابداري و اطلاع رساني توفيق  نس

بيشتري دارد.


